نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : قانون دادگری 
چایها : یکم : تهران ۲ .دوم : تهران ۴ ؛ سوم : تهران ۱ 
پراکنش ایتفرنتی: ۱ ۱۱۳۱ یار : فرورفیی ۱۳۹۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «<کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 


جستار : خرده گیری از قانونها و شیوه‌ی کار داد گستری و پیشنهاد اصلاح آنها 

شمار صفحه‌ها : 2 

ویژگیهای بیرونی : رنگ صفحه ان آسمانی ۰ رلک حروف : سرمه‌ای ۰ اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده (استاندارد کوشاد تلگرام) 

پایگاه احمد کسروی ۱-۳۳۰1 ۲۵۷ ۰/۲۵ ۱۲۲۵5 
کانال پاکدینی ۲۵۲۱۰۳۵/۳۵ ۱6۱۵0//: ۱۱۱۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 00 16۱0۲2۳۱۰۲۳۱6/۲۵۲2۷//: ۱۲۲۵5 


پادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و پابرگیهای ویراینده با «-9» نموده شده. 
۲ پررنگی جمله‌ها و خط زیر برخی سطرها برای تأکید . از ماست. 

(0 


از خوانند کار خواهشمتدیم نان که بلعرشی بر حهرقنک براعن بهیود کناب در پاکنش اینده ها را اه گر دانند: 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 25 ۲۱۳۲ را برگزید. 


بادداشت ویراینده 


نویسنده‌ی کتاب » احمد کسروی » نخست بار در بیست‌ونه سالگی در سال ۱۲۹۸ به عدلیه‌ی 
نوپای مشروطه درآمد. در ۱۳۰۱ که آزمايش قضات عدلیه اجباری شد . امتحان فقه و حقوق و عربی 
را با رتبه‌ی اوّلی پشت سر گزاشت. چون مأموریتهای اداری را یکی پس از دیگری با دلیری و کاردانی 
بانجام می‌رسانید و ستودگیهاش شناخته گردید . مأموریتهای دشوار و بیم‌آوری باو وامی‌گزاردند او نیز 
هميشه آغوشش برای پذیرفتن وظایف دشوار باز بود. 

یکی از آنها ریاست عدلیه‌ی زنجان بود که او را درگیر نبردی سخت با ملایان و زورمندان آنجا 
کرد. پس از آنکه ملایان آنجا از کشاکشها و زورآزماییها سودی نبرده و چاره‌ای جز سپر انداختن 
ندیدند ۰ عدلیه در آن شهر برپا و استوار گردید. این هنگام او سی‌ودو ساله بود. 

پس از پایان سفر زنجان » از سوی دادگستری مأموریت یافت تا از قضات قزوین و زنجان آزمون 
گیرد. برای آمادگی ایشان در این آزمونها . کلاس برپا می‌کرد و تا می‌توانست در درس فقه و عربی و 
قانون بایشان یاوری دریغ نمی‌داشت. 

سپس مأموریت بیمناک خوزستان باو واگزار گردید که با شایستگی بیمانندی بانجام رسانید. پس 
از این فیروزی بزرگ و پیش از آنکه ازو ارجشناسی شود » افسران رشوه‌خوار ۰ بودن او را در خوزستان 
برنتافته بزورورزی برخاستند و عدلیه را به بازگردانیدن او واداشتند. 

سس از قیرمانی به درهستانی (ضدعو العضویی )تیان بر کنههشه. از همان آغار ء باین ۷ حضاب 6 


دستور داور و خواهش شهربانی را از قانون جلوتر گیرد. کاری که او هرگز نکرده و نخواستی کرد. 


یادداشت ویراینده 


۱ علی‌اکبر داور 


رو از کای اوتتها دادتای ری سوه کل ند کمان تن تاش امن : اورا 
بمآموریتی در خراسان فرستادند. نخست به مشهد رفته و مأموریت را بانجام می‌رساند. سپس با 
تلگراف او را به شیروان می‌فرستند. آنجا هم بپرونده رسیدگی شایسته کرده نتیجه را به تهران 
تلگراف می‌کند. لیکن از تهران تلگراف کرده او را برای کار دیگری روانه‌ی قوچان می‌کنند. کسروی 
بار دیگر شکیبایی کرده بقوچان رفته آن کار را هم نیک بانجام می‌رساند و نتیجه را به تهران 
تلگراف می‌کند. پس از چند تلگرافی که میان عدلیه‌ی تهران و او در رفت و آمد بود کسروی دانست 


که اینها همه نقشه‌ی دور گردانیدن او از تهران است. در مقام دادستانی تهران بکار بازرسی در 


یادداشت ویراینده 


شهرستانها واداشته شدن چه معنی داشت؟!. خود را در میدان زورآزمایی و نیرنگبازیهای داور گرفتار 
دید. اینبود بیش از آن شکیبایی را سزا ندانست و در پاسخ تلگراف آخر از وزارتخانه که نوشته بود : 
«بی‌اجازه حرکت نکنید» . تلگرافی چنین پاسخ داد : «وزارت جلیله‌ی عدلیه بی‌اجازه حرکت کردم». 
سپس از عدلیه و از جایگاه دادستانی تهران بیکبار کناره‌جویی کرد و پس از این کناره‌جویی . 
بوکالت پرداخت. 
وکالت را با همان شیوه‌ی رادمردی و درستی پیش برد : 


قو ایان ند اشته له که و کیان بات دیق وی موی فی وا يم ان را :سار 


اه رای اي ای وی ی ای ی 

بیش از یک سال در کار وکالت بود که عدلیه دوباره او را بکار بازخواند. یک سال‌ونيم «رئیس کل 
محاکم بدایت» بود که در شعبه‌ی یکم کار می‌کرد. سرعت کار در این شعبه زبانزد شده بود. زمان 
ار ۰ 

زمانی نیز در «اداره‌ی بازرسی کل » مشغول بکار گردید و در آنجا پسغر مأموریتی به‌ قم. 
خمین . گلپایگان » اراک » ملایر » تویسرکان ۰ همدان . کرمانشاهان . قصر شیرین و اسدآباد رفت. 

این مأموریتها و قضاوتهای کسروی . هر یک داستانی آموزنده دارد که برخی از آنها در کتاب 
وال هر عذلبه ی او کرد افه: 

در آخرهای ریاست کسروی بر محاکم بدایت تهران بود که داستان اوین پیش آمد و این 
پرونده به محکومیت دربار رضاشاهی و بازگردانیدن زمینها به دهقانان اوین انجامید. آن حکم 
همچون بمبی در پایتخت ترکید و آتش کینه‌های داور را زبانه‌زن ساخته تیمورتاش » وزیر دربار » و 
ای اسان وا دص ان رت و کر را ۱۱۰ ما تم 
کردانیدند تا پاداش پاکدامنی و پایبندی بقانون و رأیهای بی‌باکاهاش را دریبد. 


این بار نیز پس از بیرون آمدن از دادگستری ۰ کسروی بوکالت رو آورد و تا سال ۱۳۲۲ باین 


پادداشت ویراینده 
ی ی و کی ان تا سس وه انش 


زبردستی » رسیده بود درباره‌ی برگزیدن پیشه‌ی وکالت چنین می‌گوید : 


کسانی بمن ایراد می‌گیرند که کیف وکالت بزیر بغل گرفته و هر روز در دادگاهها در جلو 
این میز و آن میز می‌ایستم. ولی من خود از اين کار بسیار خرسندم. زیرا همین کیف به بغل 
رو که لوق های دقن و اد گام ایتتادنست. که مرا تون کرفانیتا کین ارماشیاي تا 


پیشانی باز بیرون آیم.! 

تجریه‌های گرانمیه‌ی زندگانی : آگاه بنودن به رنجها و گرفتاریهنای منردم » از اسان بودن و 
درمیانشان زیستن . استای به اوضاع کنونی توده‌های دیگر در سایه‌ی رسانه‌ها و کتابهای انگلیسی . 
ترکی و عربی از سویی و آشنایی بگذشته‌ی ایشان از راه پژوهشهای تاریخی از دیگر سو کمک کرد که 
تصویر کاملی از موضوعات و تحولات اجتماعی کسب کند. 

گششهاش احتماع اد دا ساب کتاب این » در ۱۱۳۱ و شیاه فزارض‌ ماهام هی بیسان فر 
ما تا ی ۱۱۲ هاش سا سای کسان اه اما سار 
روزنامه‌ی پرچم و ده‌ها کتاب دیگر . کسروی در مدت کوتاه میان سالهای ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۲ هواداران 
بسیاری در سراسر کشور یافته با شتاب چشمگیری می‌رفت که گامهای موثری را در میدان 
سیاست بردارد. 

او در روزنامه‌ی پرچم و کتاب «شیعیگری» با طرح چند پرسش از ملایان کوشید ایشان را بر 
جای خود بنشاند. چگونگی آنکه اینان تا برافتادن حکومت رضاشاه به کنجها خزیده یا جامه‌ی 
ملایی از تن درآورده «روحانیت را خاتمه یافته» می‌پنداشتند. ولی آن روزهابه پشتیبانی 
حکومتهای ار تجاع پرور پس از شهریور ۲۰ میدان يافته بتاخت و تاز درآمده بودند » پرچم سه بار 


با داش عشو از اتعفا « سک و اف شیک امنس له کیرع سق. 


۱- پرچم روزانه ۰ شماره‌ی ام 


یادداشت ویراینده 


در پایان سال ۱۳۲۲ بدستور محسن صدر وزیر داد گستری آخوندمنش به کینه‌جویی از کتاب 
«شیعیگری» جواز و کالت کسروی را لغو کردند تا در تنگنای زندگانی او را وادار بخاموشی نمایند. .. 
زهی پندار بیجا ! زیرا کسروی مردی نبود که جز بکشته شدن خاموش گردد. بماند که او تا آن هنگام 
کف انم ای ها ره ار و ها کر ات هت 


اندیشه‌ها از میان نمی‌رود. چنانکه پس از ترور یکم چنین نوشت : «سخنان ما بسیار ریشه‌دار است و 


هیچگاه با تپانچه از میان نخواهد رفت». 


کسروی پیمانی در دل داشت که به هر بهایی شه. این در لشگر حق و نزد ستمدیدگان بازماتت: 


این شیوه‌ی رفتار » بسیاری را که تاب دیدن دفاع بیباکانه از حقیقت را نداشتند بدشمنی بااو 


۱- او را «قصاب باغشاه » خوانده گفته‌اند که (در دوره‌ی استیاد) پس از بتوپ بستن مجلس بفرمان محمدعلی‌شاه » در باغشاه 


حکمپا به کشتن و9 زندانی آزادیخواهان می‌داده و سپس («در دوره‌ی دمکراسی) به نخست‌وزیری و9 سناتوری هم رسید! 


که 


یادداشت ویراینده 


برمی‌انگیخت و تنگناهایی را در زندگانی برای او پدید می‌آورد. در نوشتن تاریخ مشروطه (در زمانی که 
هنوز بسیاری از دست‌آندر کاران آن جنبش از درباریان و ملایان زنده بودند) و نیز بهنگام چاپ 
اندیشه‌های بت‌شکنانه‌اش همان پستیها را از زورمندان می‌دید. با اينهمه او هرگز ترس و سستی به 
دل راه نداد و دودل و نومید نگردید. او رنجها کشید و گزندها دید لیکن گامی بازپس نگزاشته مردانه 


بر سر آن پیمان ایستاد. 

سرانجام دسته‌ی بدخواهان ایران و پشتیبانان ارتجاع که با هیچ نیرنگ و زوری نتوانسته بودند او 
ای ی کر ی ری ار ی اس ای 
بسته شدن راههای بهره‌مندی نامشروعشان و بگناه پاکدامنی و راستکاری که در اجرای بی‌ملاحظه‌ی 
قانون قر مفنع خقمت شر غدلية نشان شاد باداش کفشهای حستی فایدوریق که در راه | کاهاتسن 
موم بکار نت را ذر همان فتاه که‌شالیا کر ان داد ند کاین کرفته ردان پاش کوه را با 
مردم ساده‌ی کوچه و بازار به یک چشم نگریسته رآیهای بی‌باکانه داده بود وحشیانه با دریدن و پاره 
پاره کردن کالبد و ربختن خون او و منشی‌اش بر روی سنگفرش شعبه‌ی هفت بازپرسی کاخ 
داد گستری داد. 

۲ رز 

درپی جنبش مشروطه در ايران . دولتها برای نوشتن قانونها و برپایی دادگستری . قانونهای 
فرانسه را (از روی ترجمه‌ی عثمانی 0 مورد اقتباس قرار داده و یک فرانسه‌ای را نیز بعنوان مستشار 
بایران آور شنت مجموعه‌ی قوانین اصول محاکمات حقوقی » نتیجه‌ی چنین تقلیدی بود. 

سالها کار » در جایگاه قاضی و هم بعنوان وکیل » آگاهیهای دامنه‌دار از تاریخ و فقه و حقوق و 
دانستن زبانهای خارجی توآم با باریک‌بینی ویژه‌اش . بکسروی این توانایی را داد که دستگاه 
قاک ای ییا هار هه ی سرام پا ده من تاه من تو ری کشت کار آ سیخ 


یادداشت ویراینده 


ما اگر قنون نداشتیم یا قنونهای اروپابهتر بود جای ایرادی نبود. ولی سخن در اینست که 


شرقیان قانونهای آزموده و سنجیده‌ای را که داشته‌اند از دست داده بجای آنها قانونهای 
بیخردانه‌ای را می‌گيرند. این خود زبونی است. زبونی‌ای که هرگز تن درنباید داد. 
او دانست که چنین رفتاری سرچشمه‌اش در جای دیگربست. او می‌دید که نویسندگان و جوانان 
درسخوانده و حتا عامیان همه‌ی نیکیها و سرفرازیها را در شیوه‌ی زندگانی اروپایی می‌بینند و بهیچ 
خطایی در زندگانی ایشان گمان نمی‌برند. پس در گرفتن عادات و آیین زندگانی و شیوه‌ی کشورداری 
از اروپاییان » گمان زیاندیدگی باندیشه‌شان راه نمی‌یابد. 
ما امروز هم از این گرفتاری پاک رها نگردیده‌ايم. هنوز هم در دیدگاه انبوه مردم ء سخن درست 
از غرب تواند بود و بس. اگر در یکی از کارهای زندگانی ۰ رفتار ما با ازآن غربیان یکسان نیست و 
شرقی دجار دودلیست که آیا کدام یک درست است : دیده مبی گردد که خودباختگی دست از 
گریبان شرقی برنمی‌دارد و خواه‌ناخواه کفه‌ی غربی سنگینی می‌کند و سرانجام نتیجه آن می‌شود 
که رشان معا فان کم کی ی | سکم ار ار تمه ای 6 اتقاش مها سر 
چنینست : «هميشه غربیان بهتر می‌اندیشند و کارشان از روی حساب است». همچنین اگر یک 
ایرانی کاری نوآورانه کرده و می‌خواهند در آن باره داوری کنند گوش بدهان غربیان دارند که در آن 
زمینه چه می‌گویند. 
این روز گار ماست که می‌دانيم اروباییگکری چه اندازه در کارست ولی در پابان دههی ۱۳۰۰ کار 
این دلبستگی و شیفتگی از آن اندازه نیز گذشته بدیوانگی رسیده بود و بدترین زیانها از آن بدست 
می‌آمد. اینجا کسروی خاموشی را سزا ندیده با دلیری ویژه‌ی خود و با غریو و بانگی بلند به بیداری 
ایرانیان کوشید. 


فر سا ۱۳۸۱ هه کتاف:۳ اف > که ی ارم روزگار شیفتگی . بلکه دلباختگی و فریفتگی ایرانیان 


۱- در ستايش غرب راه گزافه پیمودن و پیروی بیچون و چرا از ایشان کردن. 


۹۳ 


یادداشت ویراینده 


ره کر رسای ردو 
او این حال شیدایی و پاکباختگی را سنگ بزرگی در راه رهایی هم‌میهنانش می‌دید : 


... در سایه‌ی دلبستگی باروپا مردم از فهم و اندیشه‌ی خود چشم پوشیده و برای نیک و 
بد و راست و کج . ترازو و قاعده‌ای جز بودن و نبودن در اروپا نمانده بود. یک سخنی که یکی 
می‌گفتی بایستی دلیل آورد که در اروپا چنین است و یا چنان نیست و گواهی برای گفته‌ی 
خود از زبان یک پرفسور یا دکتر اروپایی یاد کند . وگرنه کسی گوش ندادی و آن سخن را 
نپذیرفتی. 

.. چون نگاه می‌کردیم ... می‌دیدیم ما هرچه گوییم چون گوینده‌اش شرقیست نخواهند 
ارج نهاد . گذشته از آنکه آنان راهی را که پیش گرفته و با آن شور و هیاهو دنبال می‌کنند راه 
پیشرفت و فیروزی می‌دانند و دیگر نیازی بشنیدن سخن دیگری نخواهند دید و پروا نخواهند 
نمود. از هر باره خود را ناگزیر می‌دیدیم که نخست بآن هیاهو پردازیم و آن شور و دیوانگی را 


۲ 4 


او این شور و دیوانگی را «ارویاییگری » نامید 9 تحت تسس د۹كِ در برآبرش دلیرانه بالا 
افراشت و با آن سخت نبردید. او که خود پا درمیان جنبش مشروطه داشت و تاریخ آن را جاودانه 
کرده بود از لابلای بررسیهای تاریخی دریافت که این دیوانگی نه چیزی بوده که بخود پدید آمده بلکه 
قستهایی غر کار بوده تا ختیش مشروطه را بان .اه کشاند:؛: 

پیشروان این شورش [مشروطه] از ستمکاری دولتیان و زورمندان و از بی‌نظمی مملکت 

بجان آمده بودند و جز از عدالت و نظم نمی‌خواستند و از اروپا جز از چند چیز گرفتن لازم 

ولی از همان روز نخست دست اروپا در کار بوده و چند تن از سردستگان شورش را با 

غرض خویش همراه ساخته. گروهی نیز از نادانی بآنان پیوسته‌اند. اینست که عدالت‌خواهی که 

بنیاد شورش آن بوده و همه‌ی تلاشها و جانبازیها بنام آن می‌شده ناگهان اروپاخواهی گردیده 


۱- خواست 1 اروپا را غرب است و در آعاز کتاب ین »* (صفحه‌ی ۳( این نکته یادآوری شده. 


۲ درا چه می‌خواهیم؟ » . س‌ ۱ 9 ۱۵ 


یادداشت ویراینده 


پس از خوابیدن شورش .. بیکبار در هر گوشه‌ی ایران نویسندگان و گویندگانی برخاسته 
که از مردم جز اروپاییگری نمی‌خواسته‌اند و در ستایش اروپا از دروغ و گزافه چیزی 
خی | شمان 

بگفته‌ی اینان اروپا معدن هر نیکی و بهی است و اروپاییان از مرد و زن فرشتگان روی 
زیت سراسر حیان از تن یره و این نعمت زند انیا ازماست که بایه استا 
همراه اتومبیل و سینما و تثاتر بدیگر سرزمینها پا بگُزارد. هرچه در اروپا هست از قوانین و 

سرانجام سخن بدانجا رسیده که هرچه در اروپاست ستوده و نیکو و هرچه در شرق است 
نکوهیده و بد. یکی هم پرده از روی مقصود برداشته و بی‌باکانه گفته : ایرانیان باید از تن و جان 


۰ ۳۹ ۰ ۱ 
و از درون و بیرون اروپایی شوند! ... 
پیمان درباره‌ی آن «چند چیزی» که شرقیان از اروپا لازم داشتند بگیرند چنین می‌گوید : 


می‌توان گفت ایرانیان پنج رشته را از اروپاییان فراگرفتند : 

۱- حکومت مشروطه و زندگانی از روی قانون و دلبستگی بمیهن و جانفشانی در راه توده 
و برپا کردن اداره‌ها و شیوه‌ی سربازگیری و اینگونه چیزها. 

۲- دانشهای نوین از جغرافی و تاریخ و فیزیک و شیمی و ستاره‌شناسی و ریاضیات و مانند 
"۳ 

۳ بکار انداختن ماشینهای بافندگی و ریسندگی و کشاورزی و افزارسازی و بهره‌مندی از 
اختراعها. 

۴_ شور اروپاییگری و لاف تمدن و هایهوی پیشرفت و حزبسازی و رماننویسی و اینگونه چیزها. 

۵ فلسفه‌ی ماذی و بدآموزیهای ماذیگری و زندگی را نبرد دانستن و دیگر اندیشه‌های تند 
و9 بیهوده. 


و زیانمند بوده و از هر یکی از آنها در جای خود سخنها رانده‌ایم." 
بدینسان روشن می‌گردد که سه بند نخست چیزهاییست که باید جلوگیرهایش را برداشت و 
بروان گردانیدنش کوشید و دو بند آخر آنهاست که باید با آنها نبرد کرد و برانداخت. 
۱- <«آیین »»بخش یکم:» ص ۵۲ ۱ ۵۵ آنکه « پرده از روی عقصود برداشته » را امروز تیک می‌شتاسیم و از کردارش آگاهيم 


و می‌دانیم گفتار و رفتارش از کجا آب می‌خورده. او کسی نیست جز سید حسن تقیزاده. 
ای ما تیه امش ۱ ۲۱۱۱۳۰۰ 


یادداشت ویراینده 

هس تراک ۲ 
همگی یک «مجموعه» است و نمی‌توان برای مثال اختراعات و دانشها و دمکراسی را از غرب گرفت 
ول لد کرفنن فیی عادات و فا نها رهم سیر این هن شلیلی همت ام دارگ نیسای | که 
بی‌پاسخ هم نماند پیشنهاد می‌کنیم همین کتاب را با هشیاری بخوانند و ببینند آیا در کنار اختراعات 
و دانشها و دمکراسی غربی ۰ روان گردیدن این آیین قضایی پیشنهادی بهترست يا آن که به تقلید از 
فرانسه پذیرفته شده و در این کشور رواج داشته و هنوز هم بسیاری از بخشهای آن در قانونهای 
کنونی بازمانده؟!. چگونه است که اگر غربی پی به بیهودگی قانونهایش برد و آنها را اصلاح کرد آن 
«مجموعه» بهم نمی‌خورد و رخنه‌ای در آن «دستگاه» رخ نمی‌دهد ولی اگر شرقی خواست بجای آن . 
آیین خود را روان گرداند دچار لغزش خواهد گردید؟! گذشته از تغییر و اصلاح پیاپی مجموعه قوانین 
پا کدها در کشور خاستگاه آن فرانسه . در خود ایران نیز اصلاح قوانین «آیین دادرسی مدنی» در 
سالهای پسین و پذیرش برخی دیدگاههای اصلاحی کسروی در آنها . دلیل دیگری بر غلط بودن 
«اروپاییگری» و تقلید کورانه از قوانین غربی است. 

کسروی در کتاب «آیین» در این زمینه چنین می‌نویسد : 


در قرنهای پیش جنبشهایی در اروپا روی داده و در سایه‌ی آنها یک رشته قانونهای نیک و 
نتودمند پدید: آمتهه آییم فوماتروایی رب اتع و انب | ۱ 
مردمان و یکسانیشان در پیش قانون بسیار نیکوست. ... 

اروپاییان در قرنهای اخیر در سایه‌ی کوششها و جانسپاربها آزادی و برابری را در سرزمین 
خود رواج داده‌اند و از آنجا دوباره بشرق رسیده. ... 

قانون عامل سترگی در زندگانی هر گروهی است و چنانکه نیک آن سودمند است و گرامی 
باید داشت » بد آن زیان‌آورست و پرهیز باید جست. ولی هواداران اروپا این اندیشه‌ها را بر سر 
ندارند و جز این نمی‌دانند که هرچه در اروپاست اگر نیک و اگر بد در شرق هم روان سازند. 

ای قاری یلا ا هام ای که که سا ای وق ان ات 
جایگاهی نزد مسلمانان داشته و فقیهان چه مایه‌ی دانشی می‌اندوخته‌اند و چه رواجی بدین علم 


داده‌اند ... 


یادداشت ویراینده 


قرنها در ایران و دیگر کشورهای اسلامی بهترین آیین قضایی روان بوده. ... 
ولی در آغاز مشروطه در این باره نیز بسراغ قانونهای اروپا رفته و به پیروی از عثمانیان که 
پیش از ما فریب اروپاییگری را خورده بودند قانون فرانسه را برگزیده و از روی آن بنیاد عدلیه 


گزارده‌اند. ولی این قانون عیبهای بزرگی را دربر دارد.! 
با همه‌ی خرده‌هایی که او به قانونهای اروپایی می‌گیرد و اصل بودن سوداگری و فرع گرفتن 
زندگانی را بر ایشان می‌نکوهد با اینهمه خواست او چنانکه این را بارها بزبان می‌آورد هرگز 
عیب‌جویی نیست. بلکه او می‌خواهد شرقیان با دیده‌ی باز بآنچه از غرب می‌گیرند بنگرند و در هر گام 
چنانکه از همین کتاب برمی‌آید . کاستیهای قانون اروپایی بیشتر از آنست که پنداشته 
می‌شود. از سویی دیگر این روشنست که پایه‌ی آسودگی در زندگانی ایمنی است و این ایمنی 
تحداهد نود ای داد کستر ی تااستوار و تا کار امد ناشد. خوده‌ای که عدلیهاش ار زهکدر سوه کاربها و 
قانونهای پیچاپیج پشتیبان و پناهگاه زورمندان و ستمگران گردیده آن توده چگونه امیدوار 
بداد گری و ایمنی باشند؟! 
اتیاست انکیره‌هاين که کسروی رات ان عاست تا فتاه ایرشتنی رام ای داد کستری یاه 
گزارد ‏ چنانکه در این کتاب خواهید دید. و این خواست ارجمند و مقدس بود که مارا واداشت به 
نشر اینترنتی این دفتر بپردازیم. 
#۷« زر 
خوانندگان باید باین نکته پروا نمایند که در زمان نوشتن این کتاب و چاپ نخست آن ۰ قانون 
«اصول محاکمات حقوقی» مصوب ۱۳۲۹ قمری روان بوده و ایرادهای این کتاب نیز باین قانون 
می‌باشد. با اينکه این قانون نسخ گردیده و از میان رفته ولی خواندن این کتاب همچنان سودمند 


یا که وا ی یی و و ما 


۱ «آیین » بخش دوم » چاپ یکم . کوتاه‌شده از گفتار قانونهای اروپا ص ۵٩‏ تا ۷۱ 


ک ۱ 


یادداشت ویراینده 
استواری بر درستی نکوهشهای نویسنده از «اروپایبگری» و قانونهای اروپایی است" قانون «اصول 
محاکمات حقوقی» با قوانین کنونی در بسیاری از اصول جدایی چندانی ندارد. چنانکه بسیاری از 
ایرادها همچنان بجای خود بازمی‌ماند. 

نکته‌ی دیگر اینست که این کتاب بایرادهای «اصول محاکمات حقوقی» (در زمینه‌ی شیوه‌ی 
فحا که ءرسبه گر شاوی اخکام عیاین کون شعایت از ارام و سازمان داد کسترض) 
می‌پردازد. ولی اندیشه‌های حقوقی و قضایی نویسنده تنها در این اندازه نیست بلکه او درباره‌ی قوانین 
فطل + وتق ز کقرها فاد یناه اندیشسای اه که انیا رز بر کاب سا 5 
عدلیه» . «خواهران و دختران ما» و بخش سوم «ورجاونذبنیاد» توان پافت. 

تا اک مان مرن ات هر ای نیا ی کی 
برای نمونه : اصول محاکمات جزایی و حقوقی را ء آیین دادرسی کیفری و مدنی ؛ تمیز را ؛ فرجام ؛ 
دیوان تمیز را . دیوانعالی کشور ؛ استیناف را . پژوهش (امروز تجدیدنظر نامیده می‌شود) ؛ مدعی‌علیه 
را . خوانده ؛ مدعی را ء خواهان ؛ مدعی‌به را ء خواسته ؛ نامگزاری نموده‌اند. 

کسروی به برخی از این واژه‌هایی که فرهنگستان گزارده » بویژه واژه‌ی «دادرسی » خرده 
می‌گیرد و آنها را غلط می‌داند زیرا در معنی راست خود بکار نرفته‌اند. برای شرح بیشتر » گفتار «در 


پیرآمون زبان » که در شماره‌ی یکم یرجم نیمه‌ماهه جاپ شده دیده شود. 


۱- شرح این تغییرات نیازمند تفصیل می‌باشد که در این یادداشت فرصت آن نیست. 


۱ 


دیباچه‌ی چاپ دوم 
خطاب به رضاشاه 
پیشگفتار 
گفتار یکم : 
معایب مهم اصول محاکمات 
رسید گیهای بی‌پایان 
۱-رسیدگی غیابی 
۲-رسیدگی تمیزی 
و ۳ 
هت گام کردم 
7 
۳ 
۷-فزونی قضاوت و انبوهی مخارج 
گفتار دوم : 
نخست : پاره‌ای وقایع عدلیه 
دوم : قانون دادگری 
0 
۲-صلاحیت محاکم 
0 
۴-رسیددگی 
۵ - دلایل 
۶-رسیدگی دوم 
۷- رسیدگی سوم 
| 
ٌ- تنگدستی و نداری 


۰ کوپیان 


۱- علی‌اکبر داور 
۲ محسن صدر 
۲-رضاشاه 

۴ ویکتور هوگو 


فهرست پیکره‌ها 


نت 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


آدیباچه‌ی چاپ دوم] 


این کتاب تاریخچه‌ای دارد که باید بنویسیم : 

۵ و 0 
کت باه یت اه یار تا اس ای و کاا آ ی سر ای سا ات 
خود را درباره‌ی عدلیه بنویسید و راه اصلاح آن را نشان بدهید موثر خواهد بود». چون پافشاری 
می‌نمود که چیزی بنویسم گفتم : بدی عدلیه بیش از همه بعلت بدی قانونهاست. داور و همدستان او 
خرابکاریهایی دارند ولی اساس خرابی قانونست. اگر داور برود و وزیر صالحی بیاید یا فضات بیکبار 
عوض شوند چندان تأثیری در کار نخواهد بود. آمدیم باصلاح قانون . اين کار کوچک نیست. بر فرض 
ان شام ی کر و۵ سا ات شب وتا اقا اش کات مااشسار 
چون شما اصرار می‌کنید شرحی درباره‌ی معایب قانون نوشته موادی هم برای جانشین بودن بآن 
قانون تهیه می‌کنم. 


۱-اصل : ۱۳۱۲ که لغزش است. بنگرید بگفتار « جرا از عدلیه بیرون آمدم؟» که همراه کتاب «زندگانی من » چاپ شده و در 
دفتر «اترهاه ٩۱۲۲۲‏ نیز امذفرب و 

۲- وزیر عدلیه از ۱۳۰۵ تا شهریور ۱۳۱۲ و سپس وزیر مالیه تا ۱۳۱۵ که خودکشی کرد. -و 

۲ نویسنده این را در زمانی دریافته بوده که در ایران همه می‌پنداشتند تنها تصمیمهای رضاشاه است که اجرا می‌شود و کسی 
نیست که بتواند خلاف میل او کاری کند. حتا پیشامدهای شهریور ۱۳۲۰ باعث نشد که آن کسان همه دریابند که زورمندانی 
بودند که در برابر خواستهای رضاشاه می‌ایستادند يا کارشکنی می‌کردند. - و 


قانون دادگری دیباچه‌ی چاپ دوم احمد کسروی 


۲- رضاشاه 
ق ‏ اه تن کار تک يم گنای اقا ای اه اس تاه رصع 
ماده قانون با شتاب (در مدت سه روز) تهیه کرده بنام پیشنهاد برضاشاه بدفتر مخصوص فرستادم » و 
در همان هنگامها در نامه‌ی دیگری رفتار و کردار داور و همدستان او را شرح داده درخواست کردم 
که یکسره بدست شاه داده شود. 
ای افنتوس بو که شی از مدنی دانستي که ان پیشتنهاه را یشاه ت سانیدمانه »و این نامه نیسر 
پدست وزیر دربار افتاده که رف داور فرستاد و تسیجه‌ای که ندید امتده ان بود که کبه‌های داور 


بجوش امد و به یک زشته آزارهایی دربارهی من بزخاست که در اینجا جاین گفتن آنها تیشت: 


قانون دادگری دیباچه‌ی چاپ دوم احمد کسروی 

افسوس بیشتر من از رهگذر پیشنهاد بود ۰ و برای آنکه نگزارم کوشش بیهوده ماند بهتر دانستم 
که گفتار دیگری «گفتار دوم این کتاب) بآن نوشته‌ها افزوده با یک دیباچه بچاپ رسانم و کتاب را به 
رضاشاه ارمغان گردانم و اين کار را در همان سال بانجام رسانیدم. 

شاید رضاشاه کناب ندیه و هیع | ام تخرکایته از ان راهتیعه‌این بتسشست تیامب‌تولس انشا 
کات تما وا و تا ی ای ایا اروت مس تن خرانهه فان 
تکانی در آنها پدید می‌آورد و دلایل کتاب و زبان ساده‌ی آن ناچارشان می‌ساخت که ایرادها را 
بپذیرند و از خوشگمانی بی‌اندازه‌ی خود درباره‌ی اروپاییان درگذرند. 

در آن هنگام من بنوشتن پیمان تازه آغاز کرده بیش از همه با اروپاییگری نبرد می‌کردم. این 
کتاب که زمینه کمک بسیار بما کرد. 

باآنکه کتاب نیمه‌نهانی فروخته می‌شد شهرت بسیاری یافت و نظر دانشمندان را بخود جلب کرد. 
پاانکه کسام فیکار هجو ایا ۲ وی تیه مووان فلضت ان با از هبار 
با م‌شمارنهیکی از وان ما 4 افای مصفد اخمت (حانییادر) ای اه ایس تسه تلاو 
پس از چندی نسخه‌های کتاب فروش رفته چیزی از آن بازنماند. 

از آن هنگام . چاپ دوم کتاب را می‌خواستند. ولی ما فرصت نمی‌داشتیم. از سوی دیگر نیازی 
بآن نمی‌دیدم. تا امسال که چون می‌خواهیم تا توانیم در راه دست یافتن بسررشته‌داری" گامها 
برداریم و خود را برای آن کار آماده‌تر گردانیم بچاپ این کتاب نیاز دیدیم. 

چه بیگمان ما به تغییر دادن قانونها و تأسیس کردن وزارتخانه‌ها و اداره‌ها بشکل ساده‌ی بهتری 
تیار حواهیم داشت یکی از ان اداره‌ها که پيشت باصلام نبا سند است عدلیه است: عملیه بایهباز 


ی سا جر دا و 


۱- سررشته‌داری - حکومت. خواست. کوششهایی است که «باهماد آزادگان » به راهبری نویسنده می کرد و اگر کشته نمی‌شد 
دور نبود به گرفتن سررشته‌داری بینجامد. و 


قانون دادگری دیباچه‌ی چاپ دوم احمد کسروی 

هفتاد و چند ماده که در این کتاب پیشنهاد شده در قسمت حقوقی . پایه‌ی یک عدلیه‌ی بسیار 
ساده و بسیار مفیدی تواند بود و من باآنکه دوباره آن را بزیر نظر گرفتم نقصی ندیدم.! 

در قسمت جزایی نیز باید همین سادگی را بدیده گرفت. 

فزاکتده دم اییخ. کتاب‌سمکیمة اشت هرق آینده‌ی فیک عواست دا عدلیی دز آبرآن از 
روی همین قانون برپا شود. 

متن کتات بدانسان. که بوده بصابسده و باانکه آنانشن عاواشست تغییری در آن عادم نشده. تا 
دیباچه‌ای که خطاب به رضاشاه نوشته شده بود برخی از قسمتهای آن که نیاز نمانده بود انداخته 
شده است. 


که 


۱- پس از سیزده سال که نوبسنده بچاپ دوم این کتاب برمی‌خیزد در متن آن چیزی که نیازمند بازنوبسی باشد نمی‌پابد. -و 


|خطاب به رضاشاه ] 


اين دیباچه خطاب به رضاشاه نوشته آشده | بود و در 


اعلیحضرت در مدت ده سال پادشاهی خود اصلاح عدلیه را همیشه منظور نظر فرموده بودجه‌ی 
کافی برای آن منظور و از هیچ گونه تقویت دریغ نفرموده‌اید. بااینهمه امروز حال آن اداره اینست که 
اگر شخصی دعولی صد تومانی پیدا کند اولا خود او راه بعدلیه ندارد ه به هر کجا که رود جواب یاس 
خواهد شنید و مجبور است که وکیل بگیرد و اختیار کار خود را باو بسپارد. انیا برای صد تومان 
حداقل یک سال باید آمد و شد بکند و خون دل بخورد. این حال یک دعوی ساده‌ی صد تومانی 
است. دعاوی بزرگ و مشکل سالهای دراز در عدلیه سیر کرده و چه‌بسا که در نتیجه‌ی طول مدت . 
مدعی از پا افتاده جز محو و نابودی نتیجه از کار خود برنمی‌دارد. 

کات قاری موه هراظن تک کار کر عاس ست اف نی ۱ 
شخصاً تحقیقی در باب طول مدت کارها در عدلیه بفرمایند چه بهتر که احصاییه‌ی کارها را از ابتدای 
عرضخال تا ختام اقدامات اجرایی از عدلیه بخواهند. 

منشاء خرابی عدلیه بیش از هر چیز قانون آنست. این قانون که در ابتدای مشروطه از روی 
قوانین عثمانی و فرانسه ترجمه شده قابل آن نیست که مملکتی بنیاد عدلیه‌ی خود را بروی آن 


بگزارد و تا این قانون هست هرچه اقدام در زمینه‌ی اصلاح عدلیه بشود بیهوده و هدر خواهد بود. 


قانون داد گری خطاب به رضاشاه احمد کسروی 


معایب عمده‌ی قانون در این کتاب شرح داده شده. ولی برای شاهنشاه بزرگ ایران با ۱ هوش 
سرشار خدادادی چه بهتر که به یک جمله اکتفا گردیده گفته شود : درخت را از میوه‌اش باید شناخت. 

در جایی که نتیجه‌ی یک تظلم هشت سال اتلاف عمر می‌شود . در جایی که یک پیره‌زن برای 
یک دعوی سی تومانی مجبور است وکیل بگیرد و یک سال بیشتر دوندگی نماید جای گفتگو نیست 
که چنین قانونی از روی عقل وضع نگردیده. 

ی ی سس سا 
بينديشند. اگر دو شریکی که در یک خانه سکونت دارند باهم نزاعی کردند و یکی از ایشان دست 
و که رو یب ون تسدب 
سال منت حواهد کسید و شاید سه‌سال یار شا هي بکشة آبا تکلیف خانه خر این هت مشمادین 
چه خواهد بود و آن بیچاره‌ی مظلوم در این مدت چگونه تحمل زور شریک خود را خواهد کرد؟. 

اگر قناتی فرورفته و محتاج آن باشد که فوری مصارفی کرده تعمیر خرابی آن را بنمایند و 
ا 
کشید آیا در این مدت دراز تکلیف ویرانی قنات چه خواهد بود؟!. 

عدلیه که سالانه چندین صدهزار تومان بودجه دارد چنین دعاوی مهمه نیز بلاتکلیف است. 

۱ ی ی رن و 
پس از هشت سال دوندگی نتیجه بدهد آن خود ظلم دیگریست. این قانون اجازه داده که به یک 
دعوایی ده مرتبه بیشتر رسید گی شود و ده حکم مختلف صادر گردد و چه‌بسا که در این اثناء 
دعوی از بین رفته تمام زحمتها هدر می‌شود. و بر فرض که دعوی از بین نرود بیچاره مظلوم از پا 
افتاده ضرر عدلیه درباره‌ی او بیشتر و کارگرتر از ظلم طرف می‌گردد. 

ان 


افسرده هميشه در حیاط عدلیه متوقفند پرسشی بفرمایند آن وقت خواهند دانست که مردم چه بار 


قانون دادگری ار اه کرو 
عم از دست عدلیه ی دل دارندد اتضاف نیشت که با آنیمه توحی کف شاهتشاه بور که ایران باساین 
مردم دارند حال عدلیه‌ی ایران این باشد!. 

از سوی دیگر هم تا قانون اینست که هست هیچ گونه اقدامی در زمینه‌ی عدلیه موثر نخواهد 
بود. 

در این کتاب که برای اهداء به پیشگاه همایون شاهنشاهی تألیف شده بدا معایب عمده‌ی قانون 
اروپایی یک به یک شرح گردیده سپس یک رشته قضایایی که نمونه‌ی کارهای عدلیه است بعنوان 
و و و ۰ 
آسانی تدوین و پیشنهاد شده که اگر رآی ملوکانه با اجرای آن موافق باشد نتایج قطعی ذیل بدست 
خواهد آمد : 

اولاً - محاکم بسیار ساده‌ای تشکیل خواهد یافت که هر کسی بآسانی بتواند تظلم نماید و دعاوی 
ساده در یکی دو هفته خاتمه يافته دعاوی مهمه بیش از سه ماه مدت نخواهد کشید. 

ثانیاً - برای هر شهر و قصبه‌ای عدلیه باتمام مراحل آن رسیده حاجت به سفر کردن از شهری 
بشهری یا به ارسال دوسیه [-پرونده] از اینجا بآنجا نخواهد بود. 

ثالثاً - بااینهمه توسعه‌ی عدلیه . بودجه‌ی سالانه آن کمتر از میزان امروزی خواهد بود. 

نتیجه‌ی مهمتر این خواهد بود که بخواست خدا و در سایه‌ی همت شاهنشاه ایران این قانون 
بنیاد عدلیه‌های شرق و غرب باشد. 

امروز شکایت از دست عدلیه در همه‌ی ممالک شرق و غرب عمومیست دارد. در مصر و 


عثمانی آترکیه | و هند و عراق در همه‌جا مردم گرفتار اين قانون پرپیچ و خم اروپا می‌باشند و فرباد از 


دست آن دارند. 
خود اروپا نیز همان حال را دارد. چنانکه در این اواخر که در فرانسه داستان افتضاح بایون روی 


داد و شورش برخاست شکایت عمده از سنگینی کار عدلیه و مالیه بود. د//ادیه که کابینه تشکیل داد 


قانون دادگری خطاب به رضاشاه احمد کسروی 
وی ال کار تفت مر ورد دام آجی اسف مود واه و ماه را یرم 


اروپا با همه‌ی پیشرفتهایی که درباره‌ی علوم و فنون و صنایع کرده در کار قانونگزاری سخت 
درمانده ار 

امروز که سیمهای تلگراف » شرق و غرب را بهم نزدیک ساخته و ما در ایران از چگونگی کارهای 
اروپا آگاهی داریم خبطهای اروپاییان در کار زندگانی بر ما روشن است و این نکته را باسانی 


درمی‌يابيم که غربیان با همه‌ی مهارت در علوم و صنایع در شناختن سود و زبان جهان سخت 
بیمایه‌اند. 

از اینسوی شرق از باستان‌زمان میهن قانونگزاران بوده و هميشه این سرزمین سمت استادی 
جهان را داشته است. بویژه ایران که از باستانترین زمان بمنزله‌ی قلب شرق بوده و همواره از اینجا نور 
رستگاری بر سراسر شرق می‌تافته. پس چه شگفت که قانونی در این سرزمین گزارده شود و آن قانون 
مایه‌ی آسایش شرق و غرب باشد؟. 

ا ا اه اس ساب رای او کی ایا یت 
نخواهد گذشت که ممالک شرق و غرب پیروی از آن خواهند نمود. 


اسوصوایی بابون در کاتوبه و فوریفی‌سال ۵۱۹۳۴ر فرانسه روی داف,جوانی بنام اساویسین (که گویا مر کهرداری شور بایزخ 
کار می‌کرده) در ۱۹۲۶ چهار ملیون فرانک کلاهبرداری کرده بزندان افتاده بود. بار نخست از دست پاسبانان گریخته و در بار 
دوم هنوز پنج ماه در زندان نمانده بنام مرخصی درمانی از زندان در آمده تجار تخانه‌ای باز کرده و با ادارات دولتی رابطه یافته 
پانصد ۳ سسنتصد ملیون فرانک کلاهبرداری بزراگ دیگری ر مرتکب می‌شود. بر گهای پیرونده‌ی او نیز نایدید می‌شود در 
مجلس نماینده‌ای از ارتباط او با بر از وزیران و9 کی که استاویسکی به حزب رادیکال داده بوده پرده برمی‌دارد. مجلس بهم 
می‌ریزد » مردم می‌شورند ۰ کابینه‌ی شوتان کناره دک ری کرده ۰ شورش مردم به دالادیه 4 بجای او نخست‌وزیر 
شده بود مجال شناسانیدن کابینه‌اش ر نداده او ناگزیر از کناره گیری می‌شود. کوتاه‌سخن از استشین این رسوایی مالی دست 
وزیران و سران اداره‌های فرانسه بیرون می‌آید. ماهنامه‌ی پیمان شماره‌ی ۶ صفحه‌ی ۶ سال یکم که این خبر را نوشته داوری 
زیر را تا افزوده ات 

«دزدی به هر بزرگی و رسوایی که باشد روی دادن آن درمیان گروهی عیب آن گروه نیست. مگر هنگامی که آنان پرده بر 
روی آن کشیده سر دزدان را نکوبند که اين خود دلیل دزدپروری و پستنهادی آنان خواهد بود.» - و 


افریدگارا بنام تو و در زبنهار تو 


[پیشگفتار ] 


در زمان پادشاهی قاجاریان که ایران از هر باره پست و زبون گردیده » نه درون مملکت را انتظام 
و امنی که مردم از آسایش بهره یابند و نه در برابر دشمنان و همسایگان زور و نیرویی که ایرانیان دل 
بان خوش سازند . همگی می‌سوختند و در بوته‌ی غم و شرمساری می گداختند. 

در این زمان اروپا که از یک قرن و نیم پیش در صنعت و اختراع و تهیه‌ی ابزار جنگ روی به 
پیشرفت داشت باوج شهرت و شکوه رسید چندان می‌درخشید که چشم همگٌان را خیره 
می‌ساخت. بویژه ایرانیان که چون حال زاری داشتند و از هر گونه شکوه بی‌بهره بودند اروپا بچشم 
اینان هرچه بزرگتر و باشکوهتر می‌نمود و از ستمی که از روس و انگلیس دو همسایه‌ی اروپایی 
می‌کشیدند و از زبونی و کارندانی که پادشاهان بی‌ارج قاجار در برابر آن دو همسایه نشان می‌دادند 
هوش و خرد خود را باخته اروپاییان را نمونه‌ی هوش و خرد دانسته همه‌ی کارهای آنان را 
خردمندانه و ستوده می‌شماردند. 

ای هی سکس رال سوام ک کین ات که آکامی تن وک با ارف ها ۵ و نت را 
خوار دیده دیگران را سرتاپا دانش و خرد می‌پندارد. 


۰ ح ۰ 2 ِ هم ۰ 3 ۰ ۱ ۰ 


ات این » بخش یک ( سال ۱۲۱۱) > ض ۵۱ و 


قانون داد گری پیشگفتار ای در 


از این جنبش عدالت‌خواهی بود. نیز کسانی از ناتوانی پادشاهان قاجاری و از پستی و خیانت‌پیشگی 


بسیاری از وزبران آن زمان از استقلال ایران بیمناک بودند و می‌کوشیدند مگر چاره‌ای نمایند. 

نیت اینان هرچه بود همینکه نام مشروطه بروی ایران گزارده شد . از یکسو دولتهای اروپا آنان 
کقعاافة ی آرسا داشتیه کسام راک یه 

از تفت کیک آن نکش که ارتا فر فص ری ار الانبان غاست: کته ارفاتسان رز تعرن 
هوش و خرد می‌پنداشتند و سراسر کارهای آنان را خردمندانه می‌شماردند » در سایه‌ی اين فریفتاری 
کسانی از مردمان ایراندوست و پاکدل نیز اين راه را پیش گرفتند که هر آنچه در اروپاست در ایران 
بربا سازند. از جمله فوانین و ادارات ایمبا را به تحوی که.شر آنعاست یراق ابران لازم دانستنه و شروع 
بترجمه‌ی قوانین و بنیاد ادارات و آوردن مستشاران اروپایی کردند. 

تو گویی ایران گوشه‌ای از آفریقا بود که تازه پا بزندگانی آدمیانه گزارده و از خود هیچی نداشت 
که بایستی همه‌چیز را از دیگران برگیرد. 

من این کسان را معذور می‌دارم. زیرا چنانکه گفتم شرمزده و سرافکنده شده هوش خود را باخته 
بودند. از سوی دیگر راستی . ایران در زمان قاجاریان از بسیاری چیزهایی که برای آسایش و زندگانی 
یک گروهی دربایست است محروم می‌زیست که از جمله‌ی آنها قوانین بود. این کسان آن آگاهی و 
دانش را نداشتند که بدانند آن محرومی نه از رهگ‌ذر نبودن و نداشتن بلکه از جهت بی‌پروایی 
پادشاهان و بی‌سامانی مملکت بوده است. 

اینان از گذشته‌ی شرق آگاهی نداشتند که بدانند چه قانونگزاران بزرگی و آموزگاران گرانمایه‌ای 


ترای همینا اشها باس ات کر ان کارا تست که من تاوی انار ایا ع اه 


۱- نویسنده در کتاب «آیین» ء برای نخستین بار در ایران از این راز پرده برمی‌دارد که کشورهای استعماری برای رواج 
اروپاییگری در آسیا کوششها بکار برده و کسانی را از آسیاییان با این خواست خود همدست گردانیده‌اند. در آنجابه هیاهوی 
اروپاییگری در ايران پرداخته و نمونه‌ای هم از این همدستی می‌آورد. اينکه در اینجا آن معنی ردان اشار تت‌نه شین 
می‌نماید که نخواسته سخن بجای دوری کشیده گردد. بااینهمه خواننده‌ی آشنا به نوشته‌های او این معنی را بروشنی 


درمی‌پابد. - و 


۱۰ ۱25۲2۷ 0 0۳0 


قانون داد گری پیشگفتار اجید رت 


بدانند که چه کسانی می‌توانند قانون گزارند و چه قانونی را باید پذیرفت و اجرا کرد. برای اینان ببس 
بود که نام فرانسه و انگلیس را با تجلیل فراوان برده و خود را در برابر آنان کوچک و خوار شمارند. 
اینان چنین می‌پنداشتند که همیشه شرق بدان حال زبونی خواهد ماند و چاره جز افتادن از دنبال 
اروپاییان و دویدن از پی ایشان نیست. 

در نتیجه‌ی این حال زبونی بود که هر زمان مردی را از یک شهر آروپا با ماهیانه‌ی گزافی به 
ایران خواسته ب ی آنکه از حال و گذشته‌ی او جستجویی کنند يا از دانش او اتصاتین بخواهند با تحلیل 
بی‌اندازه به ایران آورده پس از صرف صدهزار تومانها نتیجه‌ی آمدن و رفتن او پیدايش یک قانون 
گنگ و پوچ و بی‌ارجی می‌شد.! 

از جمله در ایران عدلیه‌ای از روی عدلیه‌ی فرانسه بنیاد گزارده شده. باین نحو که نخست قانون 
فرانسه را از روی ترجمه‌ی عربی آن که دولت عثمانی کرده بود به فارسی ترجمه نموده سپس 
مستشاری از فرانسه با حقوق گزافی آورده و چندین سال مخارج او را داده سپس هم قانونهای دیگری 
ترجمه و تدوین نموده‌آند. نتیجه‌ی این کارها عدلیه‌ای شده که امروز هست. 

از شگفتیهاست که اصول محاکمات که نخستین بار چاپ شده در پشت صفحه‌ی یکم آن قید 
اه مس نی کال ها ای که ما ار ای فا سس ی 
نمی‌دانست و در مدت چند سالی که در ایران می‌زیست باندازه‌ی سخن گفتن هم فارسی یاد نگرفت. 
وانگاه نزق‌ها بفین است. که این فانین از عری ترحمه شدهنه از فرانسه: بعش جونتة پرنی ان را 


پیشنهاد کرده؟!. 


۱- مستشاران که در آغاز مشروطه به ایران آمده‌اند اگر تاریخجه‌ی آنان نوشته شود در آینده مایه‌ی تعجب مردم خواهد بود. 
قضایایی روی داده که راستی آدمیی ۳ متحیر می‌سازد. مستشاری که برای وزارت داخله با حقوق کزافعی 9 اختیارات بسیاری 
آورده بودند و مستخدمین وزارتخانه را بحاضر شدن در پای درس او مجبور می‌ساختند از ناچاری که هیچی برای آموختن 
نداشته دستوری را که امام علی‌بن‌ابیطالب بمالک اشتر در هنگام روانه کردن او بحکومت مصر داده و نسخه‌ی آن در کتایهای 
عربی هست تدریس می کرده. گویا باین نحو که کسانی ی را به فرانسه ترجمه می کرده‌اند و او مضامین ان رابا شرح و پسط 
بازمی گفته و توصیفهای بسیار از مطالب آن می‌نموده. بعبارت دیگر از خود ایرانیان گرفته و بخودشان پس می‌داده. با اینحال 
مستشار و مدرس بوده است! کتاب درسهای این مرد چاپ شده و در دسترس هست بخوانید آیا چه مطلبی بمردم اد می‌داده؟!. 
۲- ۴۵۲۳۷ ۸۵0۱0۳6 ۳۳۵066 - و 
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آنجه ما پرسیده» دانسته‌ايي ابخشت که این قانون را متیرالدوله از روی نسخه‌ی غریی با یکمک 
آن نسخه ترجمه کرده بود ولی چون بایستی نام یک مرد اروپایی بر روی آن باشد پس از آمدن 
مستشار دوباره با مخارج گزاف آن را به فرانسه ترجمه کرده‌اند که پرنی خوانده امضاء نماید و بنام 
پیشنهادی او بمجلس برود. اینست راز این داستان شگفت. 

به هر حال در ایران عدلیه‌ی اروپایی بنیاد یافته. عدلیه‌ای که سالانه دولت چند صدهزار تومان 
بودجه‌ی آن را می‌پردازد ولی از نظر دادگستری و حل اختلاف در حکم هیچ است. نه از رهگذر نیک 
و بد قضات يا از راه سستکاری دولت . بلکه از جهت بیهودگی قانون! در جایی که یک محاکم هی 
پنجاه تومانی دستکم شش ماه دوندگی و آمد و رفت لازم دارد و کارهای بزرگتر گاهی تاده سال 
بلکه بیشتر مدت می‌کشد - چنین دادرسی نبودنش بهتر؟. 

حال عدلیه چیزی نیست که کسی پرده بر روی آن بکشد یا من بتوانم برخلاف واقع عیبهایی 
بروی بگزارم. اداره‌ایست که هزاران کسان کار در آنحا دارند و چگونگی بد و نیک ا را می‌دانند. 

۱۱ ای با سیر و به ای که کر ای هی سای ی رها سا 
دیر می‌کند که متظلم بیچاره از آمد و شد و دویدن و رنج بردن فرسوده شده کار را ناانجام گزارده پی 
کار خود می‌رود؟!. آیا این مطلب پنهان کردنی است؟؟. 

آنان که این غنليه را ار آرویا برای ادان خواستهاند وتا این تفضیل تنیاد کراردهاند با سیم 
نمی‌دانستند که در زمانهای باستان قرنها در ایران عدلیه برپا بوده - بدینسان که در شهری به بزرگی 
تهران از یک تا چهار قاضی گمارده می‌شده و این یک يا دو یا سه یا چهار قاضی از عهده‌ی همگی 
تظلمات مردم برمی‌آمده بی‌آنکه تظلمی بی‌نتیجه بماند یا بیش از چند روز مدت بکشد ولی در این 


غ تیش ارویایی ی اي فان تست قاضی کارت شنم بالتییهدر تقصت یمود کن تانوین 


۱ مثلا بغداد در زمان خلافت عباسیان که بی‌شک مردمش از تهران انبوهتر بوده و تجارت آن زمان بیش از تجارت امروز بوده 
است با اینحال چهار قاضی برای چهار مذهب داشته است. 
۲-اپن تخمین شامل مفتشین ثبت هم هست که در یک قسمت کارها قضاوت می‌نمایند. 
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بیشتر تظلمها بی‌نتیجه مانده بلکه بیچاره متظلم را از پا می‌اندازد. 

بی‌شک چنان اطلاعی را از گذشته نداشته و نتیجه‌ی امروزی قانون اروپایی را نیز احتمال 
نمی‌داده‌اند وگرنه با مملکت خود دشمنی نداشته‌اند که بچنین کاری اقدام نمایند. 

این نون اره‌تاین دی سوه و تاسمعمت است. کی ای انتاه بکای مواه این کتایهای برر گ 
می‌باید. ولی من در این کتاب بانتقاد اندکی اکتفا کرده و جز بمعایب برجسته‌ی قسمت اصول 
محاکمات تعرض ننموده‌ام. سپس پاره‌ای وقایع را برای اثبات مطالب خود و روشن ساختن انتقادات 
به گواهی آورده در خاتمه قانونی را که جانشین اصول محاکمات اروپایی تواند بود یاد کرده‌ام. 

نیک و بد هر قانونی در زمان اجرای آن نمایان می‌شود. اين قانون - این قانون پیشنهادی من - 
اگر اجرا شود چندین فایده از او نمایان خواهد بود : 

نخست اینکه برای همه‌ی شهرها و قصبه‌های ایران عدلیه خواهد رسید و مردم ناگزیر نخواهند 
بود که برای تظلم از قصر شیرین به کرمائاهان سفر کرده چندین ماه ذر آنجا معطل باشند. 

دوم -محاکمه‌ی هر شهری در آنجا خاتمه خواهد یافت و حاجت نخواهد بود که اردبیلی و 
شاوجلافی و مراغه‌ای برای استیناقه با تنیز به کبریز با تهران مسافرت تمایق (مگر در موره قضیه‌ها 
که شاید برای رسیدگی سوم محتاج بشهر بشوند. ولی به هر حال نیاز بسفر کردن نخواهد بود). 

سوم هر محاکمه‌ی ساده‌ای بیش از ده روز مدت نکشیده اجرا هم خواهد یافت و محاکمات 
مهم و مشکل از یک ماه تا سه ماه بیشتر مدت نخواهد خواست : 

چهارم ‏ با اينهمه توسعه . دولت بودجه‌ی کمتر از بودجه‌ی امروزی خواهد پرداخت. 


به یاری خدا امیدوارم که بمقصودی که از نوشتن این کتاب دارم نایل آیم. 
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رسیددگیهای بی‌پایان 

نخستین عیب قانون اروپایی عدلیه رسیددگیهای بی‌پایانی است که او درباره‌ی کارها فرار داده. 

عنوان خود قانون بر اینست که به هر کاری در دو درجه رسیدگی شود. ولی برداشت آن به 
تقو ات که یک کار ی تا کی تاه سوت ۶ و قاری ان قاده 
شود. اگر بیست مرتبه را گزافه پنداریم از روی دوسیه‌های[پرونده ‏ استینافی بیقین می‌توان دانست 
که بسیاری از دعویها بلکه بیشتر آنها از شش تا هشت و نه مرتبه رسیدگی می‌شود و حکمهای 
مختلف صادر می‌گردد. 

باین نحو مثلاً کسی که از دیگری طلبکار است و در عدلیه تظلم می‌نماید قانون بمدعی‌علیه راه 
داده که گردن از حکم قانون پس کشیده دعوت محکمه را گوش ندهد و بمحاکمه حضور نیابد. در 
چنین حالی قاضی ناگزیر خواهد بود که از روی دلایل فرضی حکمی دهد. باینمعنی بگوید : 

«اگر مدعی‌علیه دین خود را نپرداخته باید بپردازد!». پس از چند مدتی این حکم بمدعی‌علیه 
ابلاغ می‌شود و او اعتراض داده دفاعی را که بایستی در دفعه‌ی نخست بکند و قاضی را مجبور از حکم 
قاصی زد این تفه مین کشت انست که این قفام و اعت اس سای و وفه تست با 


اینحال قاضی مجبور است که دوباره جلسه داده رسیدگی کرده حکم دیگری بدهد. 


قانون داد گری گفتار یکم : معایب مهم اصول محاکمات احمد کسروی 

پس از عدتی که این حکو ابلاغ م‌شمد این دنه توت استیدای است هافر آنضا تنیز مي‌نوان 
محکمه را مجبور به دو دفعه رسیدگی و دو دفعه حکم ساخت. 

ری هر ی هدما 
دیخری در غقب است: مدع عليه تمیز مي‌خواهد و در اثنای آنکه مد بیجاره زحمنها کشتیده و 
مشغول تعقیب اجراست ناگهان خبر می‌رسد که دیوان عالی تمیز بدستاویز فلان ایراد جزشی حکم 
استیناف را نقض کرده بدینسان همه‌ی زحمتها هدر رفته طلبکار بیچاره شرمنده و سرافکنده باید بار 
دیگر بسراغ دوسیه رفته و از او استیناف رسیدگی بخواهد. 

این دفعه نیز ممکنست مدعی‌علیه در محکمه حاضر نشود و حکم غیابی که صدور پافت اعتراض 
داده حاجت به صدور حکم هفتم بیفتد. 

ناچار از این حکم نیز تمیز خواسته می‌شود و چه‌بسا که تمیز این دفعه نیز بدستاویز همان ایراد 
کات کی تما ای او ی ی اه سا ی 

چه‌بسا روی داده که تمیز یک حکم را چهار بار نقض کرده و چه‌بسا که دستور تمیز هر دفعه 
متتافص با دشستور کیش نوده است:اییها عیر هاجیست که دلایل آنیا را دوسیه‌های دکتر راکد قییر دارد 
و در صورت حاجت دست بجای دوری دراز نخواهیم کرد. 

باید گفت در اینجا دو عیب رویهم آمده که چنین نتیجه‌ی بدی بیرون می‌دهد : 


یکی رسیدگی غیابی و دیگری رسیدگی تمیزی. اینست که ما از هر کدام جداگانه سخن می‌رانیم : 


۱ رسیدگی غیابی 


دفاعی را که دارد در دفعه‌ی اول نگوید و پس از حکم قاضی بگوید؟!. 
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شیرصتا ماتتدمی ات سای از شا رف و را من ی اه سا رک خامین ق | 
و هیچ گونه جوابی نمی‌دهد. معلم می‌پندارد او درس را حاضر نکرده و نمره‌ی او را صفر می گزارد با 
بر اشفقه دست بجوب م بر که اما تادیب نمایند تاگهای شاگرد زبان بدزس ناد کرده از آغاز نا انجام 
پس می‌دهد و معلم شرمنده شده نمره را تغییر می‌دهد. 

با هاتتده‌ی انکه کسی نزد هرد آهمتدی آمده از سر اه شکایت م ‌نماید که باو متروض بوده و 
قرض خود را نیرداخته. 

پدر از پسر پرسش می‌کند. او خاموش می‌ایستد و ناگزیر این خاموشی علامت صدق شکایت 
شا کی که رای اه زان خماامت شم باز هی کف هر این هاش بش خست ببس وه نت هه 
قبض درمی‌آورد که قرض خود را پرداخته است و پدر خود را شرمنده می‌سازد. 

ی یز 
دادخواهیست تظلم کرده و متحمل زحمت و مخارج فراوان می‌شود و طرف هیچ گونه جوابی بآن 
نمی‌دهد و گردن از دعوت قانون پیچیده بی‌اعتنائی می‌نماید ولی چون فاضی از روی فرض حکمی 
صادر کرد آن هنگام بمحکمه آمده می‌گوید : «آقا من طلب فلان مدعی را پرداخته بودم و قبض از او 
در دست دارم و اينکه در قبال تظلم او و دعوت محکمه بمحکمه نیامده خاموشی گزیدم می‌خواستم 
ببینم شما چه خواهید گفت؟!» 

اگر این ریشخند نیست پس ریشخند چیست؟. چرا باین مرد نباید گفت : «تواگر راست 
می‌گویی چرا در آن هنگام نیامدی و قبض را نشان ندادی تا محکمه مجبور نشود حکمی از روی 
فرض صادر نماید؟!.» 

اس دم بای ما | ی یی ای ار 
دعوت قاضی پیچیده و گردن از امر قانون کشیده باید هیچ گونه جوابی ازو نپذیرفته و حکم را که 


صادر شده بیدرنگ اجرا کرد. 
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تنها برای احتیاط این حق را باو می‌توان داد که اگر سخنی دارد و نگفته بتواند این دفعه هم او 
تظلم کرده رسیدگی بخواهد که اگر سخن خود را ثابت کرد دوباره این حکم اجرا گردد. 

کسانی می‌گوبند شاید مدعی‌علیه از حضور در محکمه معذور باشد و برای مراعات حال این 
کسان است که قانون حکم غیابی را قرار داده . می‌گویم در این صورت بایستی تنهامورد عذر را 
استتا کفق, 

باینمعنی که در قانون قید نماید اگر مدعی‌علیه نخواهد توانست روز محاکمه در محکمه حاضر 
شود یا سندی که در قبال دعوی مدعی دارد در دسترس او نیست باید عذر خود را روشن و آشکار 
بمحکمه بنویسد و قاضی اگر اعتذار را درخور پذیرفتن دید مهلت باو بدهد. نه اينکه بخاطر احتمال 
عذر که از ده مدعی‌علیه یکی خواهد داشت میدان بدهد که کسانی قاضی و قانون را ریشخند کرده 
نها کف را تست شام نها خ. متتها نف 

من اگر تنها مفاسد این قسمت را بشمارم چندین صفحه خواهد بود. بموجب قانون اروپایی اگر 
اکن لاش هرا امفوي رز را با سیه هي در ما متستور ات یت که یر رز 
جلسه بهنگام اعلام ختم محاکمه حاضر نبوده محکمه حکمی را که بزیان او می‌دهد غیابی خواهد 
شمرد و مدعی‌علیه حق خواهد داشت که عرضحال اعتراض بدهد اگرچه هیچ گونه سخن یا مدرک 
و 

ابا تک بالات ار ای هبات ای این ری تست کسن کی خیست ۱ 

این بتازگی در عدلیه‌ی تهران روی داده که در محاکمه‌ای که هفت سال درست مدت کشیده و 
هر طرفی صدها ورق سخن گفته بود بلکه در یکی از جلسه‌ها محکمه بمدعی‌علیه خبر داده بود که 
آخرین دفاع خود را سه‌روزه بنویسد و بدهد او نیز لایحه‌ی درازی نوشته و داده بود . با اینحال چون 
وهای اعارش ی معا تیه مک اه ای سس متسه انس زر کلاه تا ار شام 
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غنیمت دانسته و عرضحال اعتراض داده و یک رشته از گفته‌های پیشین را تکرار کرده و بدینسان 
محاکمه را چند ماه ذیگر بتأغیر انداخته است: 

این شگفت‌تر که محکمه که دوباره جلسه‌ی رسیدگی تعیین کرده این دفعه حکم به نفع 
مدعی‌علیه داده و دلایلی را که آن دفعه بر ناحقی مدعی‌علیه شمرده و او را محکوم‌علیه ساخته بود 
ها ان ی و ی یی ی ای ارف 

دوباره می‌پرسم : 

آبا بیخردی بالات از این جه باشد! آبا اینست معن فضاوت و سید کی که بمتر لوی معالفیق 


مرض است و باید هرچه تندتر و زودتر انجام گیرد؟!. 


۲-رسیدگی تمیزی 

این موضوع نیز از عیبهای برجسته‌ی قانون اروپایی است. زیرا تمیز چیست؟.. 

تمیز اگر محکمه‌ی سومی است پس چرا رسیدگی نمی‌کند و خودش حکم نمی‌دهد که مردم را 
دچار بیا و برو بیهوده نسازد؟!. اگر محکمه نیست و ناظر بر محاکم است پس چرا حکمش در محاکم 
متبع نیست تا هر دستوری داد محاکم بپذیرند و هر محاکمه یک بار بیشتر به تمیز نرود؟!. 

آری تمیز قانون اروپایی اینحال را دارد که خودش حکم نمی‌دهد و دستورهایش نیز در محاکم 
متبع نیست. تنها وظیفه‌ی او نقض حکم محاکم است که زحمت چندین ساله‌ی مدعی بیچاره را 
هدر سازد. 

ی و ی و رس و 
به بیماران می‌دهند سرطبیبی نیز هست و وظیفه‌ی او اینست که هر نسخه‌ای که طبیبی بدست 
بیماری می‌دهد باید نزد این سرطبیب آورد که اگر پسندید خوب و هرگاه نپسندید نه اینکه خود او 


نسخهی دیگری مي‌دهد که بیمار بیجاره آسوده باشد بلکه او را فوباره نزد همان طبیب با طبیب 
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دیگری برگردانده دستور می‌دهد که نسخه بفلان نحو نوشته شود. 

در اینجا هم اگر دستور آقای سرطبیب نزد طبیب متبع بود چندان ایرادی نداشت. زیرا طبیب از 
روی آن دستور نسخه‌ی دیگری نوشته بیمار را راهمی می‌ساخت. لیکن قضیه اینست که طبیب ناگزیر 
از پذپرفتن دستور سرطبیب نیست. بلکه حق دارد که همان نسخه‌ی پیش تکرار سازد پانسخه‌ی 
کی و که از ی ایس تست امش پیت و تسس تفای کات کناه نار فینر ره 
سرطبیب ببرد. سرطبیب هم بنوبت خود حق دارد که بار دیگر آن نسخه را نپذیرد و دستور پیشین را 
تکرار کند یا دستور نوینی مخالف آن صادر نماید. و بدینسان بیچاره بیمار باید پیاپی نزد طبیب رفته 
پیش سرطبیب بازگرده و چه‌بسا که در این آمد و شد از پا افتاده در همانجا جان بسپارد 

داستان تمیز درست ماننده‌ی این مثل است. کسانی اگر باور ندارند » بگویند که چه تفاوتی 
میانه‌ی دو داستان هست؟!. پس بیهوده نیست که من اروپاییان را در زمینه‌ی قانونگزاری درمانده و 
ار ی یی سای رسک ریات ای بت و ار زر تیاس یا 
من آشکار می‌گویم : هر مملکت اروپایی که اين نحو «تمیز» را در قانون خود دارد در خردمندی 
قانونگزاران آتعا شک باید ذاشت پلکه هر پیخردی آن قانونگزاران شکی فباید داشت, 

هک ما تیه فا و تست شتا زد سای باه است: 

شاید روزی بیاید که مردم اگر چنین خبری را در کتابی خواندند لب از حیرت گزیده از نادانی 
رگم این رسای فرش کفت شون و آنان را ففوانه و فیصر تشمارنده 

ی رت اش و مت ی کر" 
کسی بیمار شد دقیقه‌های عمر او بناراحتی می‌گذرد و باید هرچه زودتر بدرد او درمان کرد کسی 
هم که از دیکری تادرستی شیده با ستم کشبده با دبای خفهارا ار هستهاده صل اوی از انش 
است و ساعتهای عمر او بناراحتی می‌گذرد که باید هرچه زودتر بداد او رسید و بأتش دل او آبی 


پاتیته ایا این ون سکم نیت که ین تیه و سوخته‌آی را هفت مسا گرفشار افو فد 
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گردانی که هم عمر خود را تباه سازد و هم بازمانده‌ی دارایی خود را در این راه از دست دهد؟!. 
گیرم که پس از هفت سال حق او را از ستمگر گرفتی و باو دادی آیا آن هفت سال رنج و سختی را 
از چه راه جبران خواهی کرد؟!. 

اگر ما بشنویم که در قرنی مردم بیماری را بصد طبیب نشان می‌دادند و بدینسان چاره‌ی درد 
او چندین سال مدت می‌کشید و چه‌بسا که بیمار در این میانه می‌مرد - آیا بر بیخردی و نادانی آن 
مردم نمی‌خندیم؟!. پس اگر کسانی پس از صد سال چگونگی محاکمات امروزی را شنیدند چرا بر 
ما نخندند؟!. 

و اگر این دیر شدن و چندین سال مدت کشیدن محاکمه ناجاری بود باینمعنی که انجام آن 
جز در مدت چند سالی سر نمی گرفت کسی ایراد نداشت. لیکن حقیقت اینست که قضیه جز این 
می‌باشد و جهان پیش از این قانونهای بیخردانه‌ی اروپا ء قانونهایی برای قضاوت داشته است که 
بزرگترین دعوبها در یکی دو هفته بانجام می‌رسیده است. 

این تأخیر در محاکمات جز نتیجه‌ی یک رشته بیهوده‌کاربهای قانون اروپایی نیست که از 
جمله‌ی آنها مهمتر از همگی اين دو موضوع رسیدگی غیابی و رسیدگی تمیزی است. 

ار 
سخنی برانیم و بیهودگی آنها را بگوییم راستی باید کتاب جداگانه‌ای نوشت. اینست که تنها به یک 
ی 

ی یا ی وس 
مادم فا رش همین هی قاره یی اه اس خروم و3 ۳ 

چنانکه گفته‌ايم این قانون از روی ترجمه‌ی عربی فانون فرانسه که دولت عثمانی کرده بود 


اش موق او ما ماج کر #مصیی تن تسه اه مور ۱۱ هی ۱ و 
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«الماتة ۲۳۵- ان حکم الاعلام ولو کان مطابقاً فی ذاته لماة قانونیه ولکن بین الاسباب الموجبة 
نخست باید توجه کرد که عبارت عربی روشنتر از عبارت فارسی است. اقای مترجم فارسی از 
عهدهی مطلب ي‌نيامته و انست که بسیاری ار قضات در فیم آن ماده گر هی کنند دوم بایت دانسث 
که کلمه‌ی «موجه» در عبارت فارسی درست آن «موجبه» بوده. بهنگام چاپ حرف «ب» از میانه 
افتاده و کلمه «موجه» شده که معنی درستی ندارد. در این مدت بیست سال که مکرر این قانون را 
جاپ کرده و چند بار کمیسیونها پرای اصلاح برپا شده هنوز غلطی که یاد گار چاپ نخستین اف 
پا ی هه و هه ی ری اه ار ی تا ار کت 
می‌کند. از اینجا توان دانست که کمیسیونها چگونه اصلاح قانون کرده‌اند. 
رآی داده‌اند که : «چون عباس هنگام ضمانت بحد بلوغ نرسیده بود » اینست که از روی ماده‌ی ۱۹۰ 
قانون مدنی که اهلیت متعاملین را شرط صحت معامله قرار داده ضمانت باطل بوده و از این جست 
دعوی حسن ازو مردود است». 
حسن از این حکم تمیز خواسته. دیوان تمیز می‌بیند برخلاف محکمه‌ی بدایت و استیناف . 
۱- ایراه ماده‌ی 2۶۹ قانون اصول محاکمات حقوقی در قانون «آبین دادرسی مدنی * مصوب ۱۳۸ نیز تحرار گردید پس 
از مان ات این اب سا ۱۲ ام دا ای دی وف ۱۵ زا 
اصلاح گردانید. در این ماده‌ی قانونی آمده بود : 
ماده‌ی ۱۳- در دعاوی حقوقی هرگاه اساس و نتیجه‌ی حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از 
نظر نحوه‌ی استدلال و یا ذکر اسباب موجه رآی و يا تطبیق موضوع با ماده‌ی قانونی رآی فرجام خواسته صحیح نباشد 
دیوان عالی کشور ری فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید. 
ولی نویسندگان قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» مصوب ۱۳۷۹ که گوبا قانون «آیین 
دادرسی مدنی » مصوب ۱۲۱۸ را زير دست داشته و از آن روئویسی می کرده‌اند باین نکته توجه نکرده که در نتیجه ماده‌ی 


۲۳ این قانون همین ایرادی را که نویسنده‌ی کتاب وارد دانسته » دارد. -و 
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عباس در زمان عقد ضمان بالغ محسوب می‌شده و از این جهت موضوع بطلان عقد ضمان که منشاء 
راخ ان فکمه است یت با کر یشوه ان باعل ادا شاه آمشست که خصنه 
مطابق با ماده‌ی ۶۹۹ قانون مدنی می‌باشد و ضمان از این جهت باطل است . اگرچه از جهت اهلیست 
ضامن صحیح بوده. بعبارت دیگری تمیز می‌بیند رآی در محکمه‌ی بدایت و استیناف درباره‌ی ناحقی 
ی ی یو مامت ای ی یار سای فش هه سای تاه تدم ۳۹۰ 
بماده‌ی ۱۹۰ استناد گردیده. 

ماده‌ی فوق اصول محاکمات به تمیز دستور می‌دهد که در مورد چنین رآیی دوسیه را دوباره 
پاسکیتاف بف‌ستد. که ارن,محکمه دویار6 حلیه دادم و دویاره دو طرف ,| خواسته وین از سک رشسته 
کار و زحمت این دفعه بگوید : «چون ضمانت معلق بوده از روی ماده‌ی ۶۹۹ باطل است و دعوی 
حسن از عباس مردود می‌باشد» در این رسیدگی نیز ممکن است یک طرفی غیبت نموده و داستان 
حکم غیابی و حضوری دوباره تجدید و سپس بار دیگر تمیز خواسته شود. 

من می‌گويم : در جایی که متن حکم ایراد ندارد و از تجدید رسیدگی در استیناف نفع یا ژیانی 
ما 
که هم موه او طرقوعری رای ای ۱ چگ رازه نی و کف متا 
اشت که دهباره جلسة پز یا شود؟. اک مقهسه کفیبه سطا کم است کهفانته آن رای اما اشتاه مهو 
بار دیگر مرتکب چنان اشتباهی نشوند در این صورت چه بهتر که تمیز رأی خود را بدینسان دهد 
که : «اگرچه در موضوع تشخیص اهلیت و تطبیق قضیه با ماده‌ی۱۹۰ قانون مدنی محکمهی 
باه ای کرو وق نیا شا بو شالت عاسم ‏ ان تصای اش و اهر 
حال دعوی مدعی مردود است ازین جهت حکم تأّیید می‌شود» و سوادی از این رآی بمحکمه‌ی 
استیتات مایت خرسانه شید که باستاه عویش ی هبار دی ان وا تفرار مات 


اما پس فرستادن دوسبه و دستوراتی که محکمه محض بجهت تغییر عبارت ری دوباره دو طرف 
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هکره سا یسیع 

برای موضوع مثلی یاد می‌کنم تا نیک روشن شود : مردی به نوکر خود فرمان می‌دهد که از راه 
پله‌ها به پشت‌بام رفته فلان چیز را بیاورد. نوکر راه پله‌ها را پیدا نکرده نردبان را بلند نموده بدستیاری 
2 به پشت‌بام رفته ك چیز را که آقا خواسته بود ی آورش. آقا چگونگی را دانسته می‌گوید : «دوباره 
باید از راه نردبان بالا رفته این چیز را که آورده‌ای بر سر جای خود بگزاری و از راه نردبان پایین آمده 
و آن را خواباتنده سین راهبله‌ها | دا نموه و از ان راه با رفشه هایس عبر رام داشتته و از وله 
پله‌ها پایین بیایی تا دستور من موبمو اجرا شود». آیا جنین دستور و فرمان بیخردانه تست سا ایا 


ان کاستان هادفی ۵۳۱ هرت سانندهی این کار می‌دانه نمی ‌یاهد؟: 


۳- بیهوده کاربها 

عیب سوم قانون اروپایی یک رشته بیهوده کاربهاییست که از آغاز تا انجام محاکمه پیش می‌آید. 
آن بیهوده کاربهایی که تا چند سال آپیش| بوده از قبیل سه رنگ احضاریه و مانند آن چون لغوه شده 
و اکنون نیست ما نیز گفتگو از آنها نمی‌داریم. نیز از رسیدگی غیابی و رسیدگی تمیزی که جداگانه 
گفتگو کردیم می‌گذريم. مقصود ما یک رشته بیهوده‌کاربهای دیگربست که همه را نیز نشمرده تنها 
بچندی از آنها اکتفا می‌نماييم : 

آ تک هر سا کمد نی از آستوش‌ها و کضا شمان کف شانه یک سل بلکه ده‌سال ب سهسان 
شاقن کشت و محا که مخاتیته ام رست و قاضی را خوذ را در عفر قه طرف اعلام می کند که که 
طرف آن را شنیده و دانسته و پای آن را هم امضا می‌نمایند قانون اروپایی این اعلام ری را هیچ 
شمرده می‌گوید باید دوباره ری را بروی کاغذ جداگانه‌ای نوشت و دیباچه‌ای هم بر آن افزوده با دست 
مآمور از دم در بمدعی و مدعی‌علیه برسانید که ده روز مهلت استیناف از این رسانیدن محسوب 


و 
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۲- کسی که محکوم می‌شود و باید استیناف بخواهد بجای آنکه تنها ایرادهای خود را بنویسد که 
همراه دوسیه بمحکمه‌ی استیناف برود باید دوباره عرضحالی بدهد و سواد حکم را بر آن ضمیمه 
کند » اگر وکیل است و کالتنامه‌ی جدیدی با سواد و کالتنامه‌ی بدایت را هم اضافه نماید. بعبارت دیگر 
باید دوسیه‌ی دیگری هم در استیناف برای این دعوی درست بشود. همچنین در تمیز باید دوسیه‌ی 
دیگری درست شود. آیا این کاغذبازیها که مایه‌ی زحمت و خرج است چه ثمری دارد؟!. جرا از اول تا 
آحر یک دوسنه نباشد ؟. 

۳ پس از چندین بار حکم غیابی و حضوری و بدوی و استینافی که حکمی قطعی بدست 
مقطلی ساره می‌آیده بناخ اجرا می‌شوه باآنکه ذر هر مرحله وم تبه یک دفعه رای اعلام ششدهاو 
یک بار هم حکم از دم در ابلاغ گردیده قانون اروپایی باین اندازه‌ها بس نکرده می‌گوید باید بار دیگر 
ورقه‌ای بنام اجرائیه نوشت و بار دیگر آن را ابلاغ کرد و ده روز منتظر نتیجه نشست که اگر خود 
محکوم‌علیه محکومّبه را نداد آن وقت دوباره باید شرحی نوشت و درخواست اجرا کرد. آیا این کارها 
جای فاد له وی شمان یي اکا کج یه که سا را تتهت ۱ 
شاه ان افتام ای 

اینها نمونه‌ای از بیهوده‌کاربهای قانون اروپایی می‌باشد و اگر حساب کنیم در هر محاکمه‌ای از 
چهار و پنج ماه تا یک سال و دو سال صرف این پایبندیهای بیخردانه می‌شود. من هرچه می‌اندیشم 
جهت و علتی برای این کارها پیدا نمی‌کنم. 

در جشن عروسی يا میهمانی باریک کاری و پایبندیهای بیهوده عیب ندارد. مثلاً اگر سپاهی از 
جنگ فیروزمند بازگشته و مردم شهر برای پیشواز آنان شهر را آذین بسته‌اند گاهی هست که به هر 
مسافتی جایی را قرار می‌دهند که سپاهیان در آنجا نطقی بشنوند يا شربتی بنوشند. نیز راه آنان را 


درون شهر پیچاپیچ قرار می‌دهند که از خیابانهای بسیاری بگذرند و مردم همه تماشای آنان بکنند. 


همچنین در عروسی گاهی هست که عروس را از در خانه راه نداده نردبان گزارده از پشت‌بام 
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درون می‌آورند. به هر حال در این کارها که شتابی درمیان نیست و مقصود روزگزاری است 
بیهوده کاری عیب ندارد. ولی در محاکمه که همه‌گونه شتاب در کار است و چنانکه گفته‌ایم حکم 
معالجه‌ی بیمار را دارد در چنین جایی بیهوده‌کاری جز دلیل بیخردی نیست. 

کسانی می‌پندارند که خردمندانی در اروپا نشسته و از روی آندیشه و سنجش این قانونها را 
ار 
می‌دانم اروپا بیشتر کارهایش نه از روی خرد بلکه از روی هوسهای کودکانه است. 

بدانسان که کودک پیاپی بازیچه عوض می‌کند اروپاییان نیز آنچه را که اکنون دارند پس از 
ات س افته با ک‌ضه ان را صاش اشتهه ام سک که یشان خی کف * می ناشن 

درباره‌ی عدلیه نیز ویکتور هوگو می‌گوید 
در فرانسه پیش از زمان انقلاب متهم را 
ناپرسیده سر می‌بریدند. از اینجا توان دانست 
که هیچ گونه بساط عدالتی درمیان نبوده و 
هرگاه که یکی از دیگری تظلم می‌کرده در 
اینجا هم بی‌رسیدگی و با زور فشار » مدعی‌به را 
از مدعی‌علیه می گرفته‌اند. سپس در انقلاب که 


همه‌ی کارهای پیشین را وارونه می کرده‌اند 9 


خواسته‌اند ضد آن بی‌باکی و زور و فشار را کی هو 
مجری بدارند قانون را گزارده‌اند که کسی اگرهم جرمی را آشکارا کرده و هرگز را انکار ندارد 
باز چندین هفته بلکه چندین ماه او را استنطاق و محاکمه نمایند. چنانکه همین کار را پارسال 


درباره‌ی کشنده‌ی رئیس‌جمهور کردند و باآنکه او میانه‌ی چندین هزار تن جرم کرده و تپانچه‌بدست 


۱-از دیگر نوشته‌های نویسنده دانسته می‌شود که این واژه برابر رآکسیون (62000) گرفته شده - و 
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گرفتار شده بود و هميشه داد می‌زد که مرا تیرباران کنید با اینحال چند هفته محاکمه‌ی او کشید که 
یک فرانسوی در جامه‌ی مدعی‌العموم و دیگری در جامه‌ی وکیل مدافع باهم جنگ زرگری می‌کردند 
و تب تن 

درباره‌ی تظلم حقوقی هم بر ضد آن رسم پیشین کوشیده و خواسته‌اند که تا می‌توانند ناز 
مدعی‌علیه را بکشند. محترمانه سه بار احضارش کنند. نیامد حکم غیابی فرضی بدهند. این دفعه که 
اف صویار۵ وید کی را از حفن نف ایر دا ند ده فویارق موه سر شرا که قاض م کی 
اعلام می کند هیچ شمرده آن را در کاغذ جداگانه از دم در ابلاغ نمایند که باری یکی دو ماه هم از 
این راه فرصت داشته باشد. اگر از آن حکم استیناف داد و عرضحال ناقص بود محترمانه اخطاری 
فرستاده تمنا کنند که رفع نواقص نماید. در اینجا نیز اگر بمحکمه نیامد سخت نگرفته به یک حکم 
ی ‏ ه ‏ ا ‏ ه ا ص 
محکوم شد مبادا یک دفعه فشار بیاورند و اجرای حکم بخواهند بلکه ورقه‌ای نوشته اعلام دیگری 
دکته از ای کم ار ال کی ها ور کار ی ی ای سا هت که رن 
۰ 
مدعی‌علیه تنگ شد و دعوی افلاس کرد برای این دعوی نیز میدان دیگری باز کنند. هرگاه از این راه 
نیز گشایشی در کار پیدا نشد بعنوان اينکه عهده‌دار مخارج زن و فرزند خود می‌باشد محاکمه‌ی 
دیگری کرده به هر حال طوری نمایند که این کلاهبردار بسختی نیفتد و در این کشاکشها مدعی 
خسته شده دشت از تعقیب بردارد با ایتکه مردم مدع علیه را تکار اسوده و مطمکخ بکزارد. 

اگر از هیج‌جا گشایشی رو ننمود و در مرحله‌ی اجرا کار بسختی رسید در اینحال چاره جز آن 
نیست که ملکی را در آخرین نقطه‌ی مملکت هم باشد معرفی کند دو سه سال هم صرف توقیف و 
فروش آن بشود و مدعی مبالغی هم صرف اعلان مزایده و مخارج اعزام مأمور بکند که شاید در این 


ئناء از فرط تأثر دیوانه شده یا سکته نماید. در این میان باز اگر کار بسختی کشید باید پای شخص 
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الثی را بمیان آورد و یک میدان پهناور دیگری دوباره باز کرد که اگر وراث مدعی هم دنبال کنند 
بدینسان شورشیان فرانسه انتقام خود را از پیشینیان خود کشیده‌اند. شاید پس از زمانی 
هم کسان از ایشان بصدد کینه‌جویی از قانون آمروزی بیایند و بعکس اینهمه نازکشیها از مدعی‌علیه . 
قانونیی گزارند که بمحض تظلم ع ۰ طرف ر آورده 9 زیر جوب مدعی به ر ازو دریافت دارند. 
نمی‌گویم. اگر کسانی علتها و جهتهای دیگری بر اين بیهوده کاریهای قانون اروپایی می‌دانند بنویسند 


تا من نیز بدانم. 


۴-نادرستی را گناه نشمردن 

عیب چهارم قانون اروپایی که گذشته از آنکه باعث تأخیر محاکمه است مایه‌ی فساد اخلاق و 
ناپاکی مردم نیز می‌باشد ء اینست که به هر کسی حق داده که دفاعهای دروغ نماید و مهر و امضای 
خود را انکار کند و پس از ثبوت دروغ او هم کیفری نداشته باشد. 

این درست است که بسیاری از دعویها از روی اشتباه است. از قبیل اینکه کسی معامله‌ی 
باطلین کرفه ول تلا این را تم نگ دصر له للم مت که با کس دعوايی ار شدای کارد و 
تفت اه خفیشت | نکانشته کران بای قغمی کی کر ارف با هه کس سای دامتهانی اختباای و 
اشتباه پیدا گردیده. اینگونه دعاوی از موضوع سخن ما بیرون است. ولی بسا هم هست که دعوی 
تاش از تقلا نک مرف استه یتمعن که کسمی فصن رفت و امشتاع ار رات ان دارگ ۶ 
چون طرف تظلم می‌نماید انکار مهر یا امضای خود می‌کند. یا کسی طلبی را که گرفته است دوباره 
مطالبه می کند و مانند اینها. 


ناگفته پیداست که این کارها نوعی از دزدی و کلاهبرداری است که چون حقیقت روشن گردید 
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باید متقلب را کیفر داد. ولی قانون اروپایی نه تنها کیفری برای این کارها قرار نداده بلکه خود ان 
قانون مردم را باین راه وامی‌دارد. زیرا در محاکمه‌ای که یکی از دو طرف انکار مهر خود می‌نماید و 
قاضی بحکم و دستور قانون اروپایی خود را پاک کنار می‌گیرد و بتحقیق و جستجو درنمی‌آید کار بس 
دشواریست که صحت آن مهر و امضا اثبات شود. چه باید مهر یا امضای «مسلم‌الصدوری» پیدا کرد و 
پس از آن هم مخارج خبره پرداخت که گذشته از اين زحمتها و خرجها همین کار باعث چند ماه 
تأخیر خواهد بود . و چون نه کیفری درمیان است و نه کسی آن را ننگ و عار می‌شمارد و به هر حال 
وسیله‌ای برای معطل کردن محاکمه است از اینجا بیشتر کسان انکار مهر و امضا می‌نمایند و کار 
بجایی رسیده که معروفترین امضاها انکار کرده می‌شود. 

پیش از رواج این قانون انکار مهر با امضا با برگشتن از سخن و وعده‌ی خود در ابسران 
ننگ بزرگی شمرده می‌شد و اینبود که کمتر کسی زیر بار چنین ننگی می‌رفت و هر کسی که 
بچنین بی‌شرافتی جرآت می‌کرد و تقلب او ثابت می‌گردید نام او در همه‌جا ببدی رفته مردم بر او لعن 
و نفرین می‌فرستادند ولی در نتیجه‌ی رواج این قانون اروپایی در مدت بیست سال امروز کمتر کسی 
از این بی‌شرافتی پرهیز دارد بلکه آن را یکی از فنون دعوی و شرط قانون‌دانی یک کسی می‌شمارند. 

شگفت‌تر آنکه قانون اروپایی دفاع دیگری را از انکار کننده‌ی مهر و امضای خود ممنوع نداشته. 
دامع یی که انار ی تم را کت ی یه راو ک اسد ر ا ه اع ای کت ۳ 
درباره‌ی آن سند بکند قانون منعی از پذیرفتن آن دفاعها ندارد. در حالی که بحکم عقل از چنین 
کسی دفاع دیگری نباید پذیرفت. 

در ایتسا داشعان امن خبره زا هم کنعه باشيم. این شود یکی از عیبهاش قانون اردپاین (نسبت که 
در بسیار جاها کار را از محکمه بیرون کرده باختیار کسان بیرونی می‌گزارد و چون شناختن اینکه در 
ما ی و و ی اش 
خود را از دردسر آسوده نمایند بیشتر کارها را بخبرگان وامی‌گزارند و چون خبرگان باید سه نفر 
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باشند و بقرعه انتخاب می‌شوند از کجا که همه‌ی سه نفر آن کار را بپذیرند و در صورت پذیرفتن از 
کجا بینا و آگاه در کار باشند و از کجا که عدالت‌دوست باشند و از کجا که دل بکار بسوزانند و بزودی 
ی ی ان 

کی ی ی ای 
را دچار فلج ساخته از میان می‌برد. 

من می‌گویم : برای چه تشخیص یک قضیه از هر باره بعهده‌ی خود قاضی نباشد که اگرهم 
اک 
ای فعض کر زرم فقو نها کیره ری کار یو تفت 
۱ 

پیداست که در چنین حالی چون خود قاضی مسئول است ناچار در انتخاب خبره دقت بسیار 
کر ی هنن 
و هوش خود قاضی هم دخیل در امر است که نظر باطلاعی که در پیرامون قضیه دارد بآاسانی 
می‌تواند درک واقع کند. ولی در خبرگان بیرون . خطا بیشتر محتمل است تا صواب و درک واقع. 

اگر فوسیه‌های عدلیه‌ی ایران را جستجه نمایيم هشتاد درصد آنها بخیر کان با بمحضر شرم 
ارجاع گردیده. چهل از هشتاد اينها نیز معطل مانده و از میان رفته. 

بیست از چهل آن دیگرها هم در سایه‌ی غرض‌ورزی خبرگان یا در نتیجه‌ی نادانی و نافهمی آنان 
نتیجه جز ابطال حق نداده است. بدینسان شصت درصد دعاوی فدای این عیب بیخردانه‌ی قانون 


اروپایی سدم است : 


۵- نیبامدن کسان بمحکمه 


عیب پنجم قانون اروپایی باید شمرد نیامدن خود مدعی و مدعی‌علیه را بمحکمه. چه این قانون 
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باه هو کر یداه که وتف که نامه کار زا بیس و ی سارت ال که امتن 
خود کسان فایده‌هایی را داراست و از اینسوی سپردن کار بدست وکیل نیز زیانهایی را دارد. 

ی ی ی ای سر 
شرم کرده از سر دعوا می‌گذرند پا رشته‌ی بی‌انصافی را کوتاهتر کرده از یک رشته اختلافها 
صرفنظر می‌نمایند. 

ی یا ای ی کت سا تم 
فایده‌ی دیگر آنکه بیشتر کسان وهن حضور در محکمه را بخود هموار نکرده از دعوی بی‌پایه و 
موهون می‌گذرد و جز در دعاوی مهم پافشاری بخرج نمی‌دهد. وآنگاه در صورت حضور مدعی و 
مدعی‌علیه هر کدام از ایشان که زمینه را نسبت بخود نامساعد دید داوطلب صلح می‌شود و چه‌بسا که 
قضیه با صلح خاتمه می‌بابد. 

نیز چون هر یکی می‌داند که در صورت محکومیت باید خسارات بیردازد از ترس اینکه مبادا 
محکومیت نصیب او گردد تا می‌تواند از تحمیل مخارج بطرف خودداری می‌نماید. 

یرو لک | عهیوکیل ار رام داوم رونت هو 
برمی‌دارد و حضور در محکمه و روبرو شدن با طرف وهن برو نیست از این جهت تامی‌تواند 
بی‌انصافی نموده بر سختی کار می‌کوشد. 

زیان دیگر آنکه چون او در محاکمه ورزیده شده و راه تقلبهای قانونی را می‌شناسد قاضی از 
گفته‌ها و سخنان او درک واقع نمی‌تواند. وآنگاه چون از محکومیت موکل چندان ضرری باو نخواهد 
را 
ره ی ها وی 
هیچ چیزی را نمی کند. 


چه‌بسا کسانی که کار را بوکیل می‌سپارند و پس از سالیان درازی که هميشه از وکیل وعده‌ی 
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می‌يابند و در این هنگام است که صد لعن و نفرین بوکیل می‌فرستند. 


خواهد آمد؟.. 


۶- نیامدن قضات بکشف و تحقیق 

۱ 
ترتمب دارند و همه اتتطار آن را دارند که مدع دعوی را عندان روشن کرداند که حاخت تصفیق و 
جستجو از جانب ایشان بازنماند. 

خ ها و ۱ و ۰ 
رسیدگی آنست که قاضی پرسشهایی از مدعی‌علیه بنماید از قبیل اينکه آیا تو هیچ حساب يا معامله 
با مدعی نداشته‌ای؟. اگر هیچ حساب و معامله‌ای درمیان نبوده پس چطور است که مدعی بصدد 
عخعییم تلف ی امه یا ششمی رنه هبیت باه فقضودی تور اسف لیخ از معداعی 
پرسشهایی نماید که آیا داستان سند چیست؟ و در صورت صحت آن آیا علت خاصی برای تکذیب 
مدعی‌علیه هست پا محض فرار از حق چنین تکذیبی می‌کند؟.. 

چه‌بسا که از همین پرسشها کشف واقع شده مطلب روشن می‌گردد. ولی قضات کنونی هرگز 
بچنین پرسشهایی سر فرونمی‌آورند بلکه همینکه کلمه‌ی تکذیب بمیان آمده خود را کنار گرفته 
مدعی را مکلف می‌نمایند که از راه نشان دادن مهر يا امضای مسلم‌الصدور و ارجاع امر بخبره اثبات 
مهر و امضا کند. 

مثل دیگر : اگر کسی بدعوی برادری . مطالبه‌ی ارث از کسی می‌کند و طرف تکذیب برادری او 


می‌نماید چنین دعوایی هرگاه نزد یک کدخدای بیسوادی طرح شود بارش ال طرف پرسشهایی 
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هکره از کل که ان تین کی کف تست ایا اه تسیا را ها هر ابا ماه تن 
دعوی شگفتی که بدروغ ادعای برادری می‌کند چیست؟.. و چه‌بسا که از همین پرسشها چگونگی را 
بدست آورده دعوی را بپایان می‌رساند. ولی قاضی عدلیه‌ی اروپایی خود را از اين پرسشها یکجا کنار 
می‌گیرد و زحمتی بخود راه نمی‌دهد. 

ای ود عیب فسیار زر که دلی الشسته که فر این عدلیه اه تصاوت ۱ که نم تفه است ول 
من نمی‌دانم آیا این عیب را از قانون بدانم يا از قضات. زیرا از یکسو قانون را می‌بینم که دستوری 
هه تفای 

از سوی دیگر می‌اندیشم که اگرهم قانون دستوری در این باب نداده باری فهم طبیعی قضات 
ی ی هی اس سم از 
آدمی است که باید او نیز فهم و هوش خود را بکار بیندازد؟. 

ی ی ی و 
عقب این و آن نفرستد که بیایید شهادت درباره‌ی دعوی بدهید و از پیش خود مکتوب بادارات نوشته 
تحقیق آمری را نکند. نه اينکه فهم و هوش خود را نیز بکار نیندازد و در پیرامون دعوی و در حدود 


مدارک و بیانات دو طرف به تحقیق و کشف نیردازد. 


۷- فزونی قضاوت و انبوهی مخارج 

عیب هفتم قانون اروپایی باید شمرد اینکه در نتیجه‌ی رسیدگیهای بی‌پایان و در سایه‌ی 
بیهوده کاریهای آن » دعاوی رویهم انباشته شده حاجت بقضات بسیار می‌افتد و در شهری که 
بایستی به دو تن قاضی بیشتر حاجت نباشد از روی این قانون به ده تن بیشتر نیاز می‌افتد و این 


کار گذشته از مخارج انبوه و گزاف این عیب را نیز دارد که قضات شایسته و برازنده باندازه‌ی 
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چه قضاوت کار هر کسی نیست. قاضی گذشته از دانستن یک رشته علوم باید دارای جربزه‌ی 
خاصی باشد که از صد تن یکی دارا نیست. نیز باید مرد پارسا و آزاده و دادگستر باشد. کسی باشد 
که معنی آزادگی را شناخته خود را به هر کسی نفروشد. چنین کسانی هم در هر کجای جهان 
بسیار اندک می‌باشند و بی‌شک باندازه‌ای که این قانون اروپایی قاضی می‌خواهد پیدا نیستند. از 
اینجا باید کار را بکسان ناشایسته سپرد. چنانکه ایران امروزی باین درد مبتلاست و شاید خود اروپا 
مبتلاتر از ما باشد. 

چه‌بسا مسائل مهمه‌ی قضایی که اختیار آن بدست کسی می‌افتد که هرگز فهم آن را نخواهد 
توانست و بسیاری از ایشان کسان بسیار بی‌ارج و بهایی هستند که در همه‌ی عمر خود معنی عدالت و 
حق را نفهمیده و لذت هواداری از حق و عدالت را نچشیده است و چه‌بسا که به یک خواهشی که از 
ی کی سرا هی اسر ی تا شیاه 

اینها بخشی از عیبهای عمده‌ی قانون اروپایی است که من به اجمال یاد کردم و از دیگر عیبها 
صرفنظر می‌نمایم. بخصوص از قسمت اجرا خاموشی را واجب می‌بینم. زیرا داستان اجرا تا حدی 
دلگداز است که من هر وقت بیاد آن می‌افتم رشته‌ی شکیبایی را از دست می‌هلم و حالم دیگرگون 
می‌شود. اگر متظلمی پس از چند سال دوندگی و تلخی . عمر و حوصله‌اش وفا کرده و کارش 
باداره‌ی اجرا رسیده تازه در آنجا گرفتار رذالتهای مآمورین بیسواد و کهنه‌ کار خواهد گردید 
و سختیهابی خواهد دید که نه تنها از تعقیب کار بلکه از عمر خود نیز سیر شود. 

چه‌بسا متظلمی که بسالها دوندگی در محاکم طاقت آورده در اجرا تحمل رذالتهای مأمورین 
نتوانسته و ناچار دست از تعقیب کار برداشته است. چه‌بسا حکمهایی که باشستراک ده بیست 
قاضی صدور یافته و در مقام اجرا یک مأمور بیسواد مفاد آن را کنار گزارده و اندیشه‌های 
کج و طمع آمیز خود را بمتظلم بیچاره تحمیل کرده است. 
۱ اصل : قانونی - و 
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خواهید گفت : مگر برای شکایت از مآمورین اجرا راهی نیست؟... می‌گویم : چرا ولی خود آن 
شکایت دوسیه‌ی بزرگی پیدا می‌کند که مدتها باید گرفتار دنبال کردن آن بود. وآنگاه کسی که باید 
بشکایت از مآمور اجرا رسیدگی کند خودش از ردیف مأمورین اجراست. 

تماشا کردنیست که برای یک امر ساده‌ی اجرای حکم . قانون اروبایی چه راه دراز و 
پیچاپیچ توانفرسایی درست کرده است! راهی که از ده متظلم یکی قادر به پیمسودن آن از 
آغاز تا انجام نیست. 

چه دلیل بهتر از این که در اداره‌ی اجرای تهران از بیست سال پیش تا امروز صدها" کار اج 
نشده هست که مردم از سختگیری مأمورین بستوه آمده و پس از چندین سال مرارت و گرفتن حکم 
ار مخت ور هی اضرا کار زا تساه کراروه قرار خرکمانن: 

چنانکه در آغاز کتاب گفته‌ايم این عدلیه با آن بزرگی و با سنگینی بودجه‌اش از نظر رفع حاجت 
مردم در حکم هیچ است و این نکته را دوباره تکرار می‌کنم که دادرسی‌ای که پس از چندین سال 
خون دل خوردن خواهد بود گو هرگز مباد. 

من هیچگاه فراموش نمی‌کنم آن زنی را که دختر بازرگان توانگری در قفقاز بوده و به یکی از 
ایرانیان شوهر کرده و همراه او نیز به ایران آمده و مال بسیاری با خود آورده بود و پس از یکی دو 
سال زندگی باهم . شوهر پی زن دیگری رفته و این بیچاره را لخت و تهیدست از خانه بیرون کرده 
بود که برای چاره‌جویی و تظلم در عدلیه با دل پرجوش و چشم اشکبار نزد من آمد و من چون حال 
عدلیه را باو گفتم که اولا اگرچه ازدواج شما از روی شرع اسلام صورت گرفته ولی چون قباله در باکو 
نوشته شده باید آن را بآن شهر فرستاد که قونسول ایران مطابقت آن را با قوانین دولت بلشویکی 
کضدیق نماید. فانیا عذاقل مدت این فغوی ده سال است: و شاید بیشتر هه بکشد و شما باید عحا + 
نکرده هر روز بسر وقت من نیایید ... 
۱- امروز باید گفت صدها هزار - و 
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بیچاره از شنیدن عبارت «دو سال بیشتر» چنان از جا رفت که دیگر مجال تمام کردن گفتگو 
بمن نداد و پیاپی می‌پرسید : دو سال؟! دو سال؟! چطور دو سال؟! مگر چه شده؟!. پس در این مدت 
من چه بخورم و کجا بمانم؟! این پرسشها را تکرار کرده با دل پرجوشتر و چشمی اشکبارتر بیرون 
رفت و ندانم چه شد و چه چاره‌ای برای درد خود اندیشید؟.. 

ولی او خرسند باید بود که من از آغاز قضیه را باو گفتم و چگونگی عدلیه را فهمانیدم. صدها زن 
دیگر که جکونگی این اداره را ندائسته و تظلم نموده‌اند سرئوشت ایشان آئست که بارها در حیاط 
عدلیه دیده‌ايم که زنی پس از چندین سال آمد و رفت و شنیدن عبارتهای نامفهومی سرانجام کاسه‌ی 
صبرش لبریز گردیده حیا و وقار را کنار نهاده دیوانه‌وار داد و فریاد آغاز کرده و آنجه لعن و نفرین 
است از دهان بیرون می‌ریزد. نه تنها زنان از مردان هم چنین کسانی فراوان دیده شده. 

هر کسی بر حیاط عدلیه گذشته و نگاهی از روی دقت بر آن گروه انبوهی که هر روز در آنجا 
هستند بیندازد مگر دلش از سنگ باشد که بحال آن بیچارگان نسوزد. تو گویی مردگانی هستند که 
ار کر فا هو تا ی امه رود دوک ها هی کت ب ان و کب 
روزی که پا بعدلیه نهاده جوان بوده و ریش سیاه داشته ولی اکنون همه‌ی موهایش سفید گردیده. 
دیگری این شکایت را می‌نماید که هنگامی که تظلم کرده و خود را گرفتار عدلیه ساخته تمول 
را ی 
ان ی را شا که دا ف شم از کت ادلی ی اس تا ارت ال او 
که ای ای که ای ۱ هه فان ماکان اس انم 
از اه تعقیق میشرفت کار را بکند. دیش هر خستجوی مامور اج اس که نفانه ابا خته افدامی ذر 
زمینه‌ی اجرائیه نموده. هر یکی دردی دارد و انتظار کسی را می‌برد. 

گاهی نیز یکی با دو تن از ایشان در نتیجه‌ی درد دل گفتن دلش جوش زده رشته‌ی وقار و 


شکیبایی ر از دست داده با داد و فریاد و لعن و نفرین مردم ر دور سر خود گرد می آورد 4 
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بیش از همه دل من از آن می‌سوزد که فرومایگانی که اینحال عدلیه را می‌بینند بجای آنکه به 
بیخردی قانونگزاران غرب پی برده زبان ببدگویی از ایشان باز کنند زبان به بد ایران باز کرده چنین 
می‌گویند : این عدلیه هنوز برای ما زود است. 

درست مانند آنکه کسی پارچه بخیاط داده تا رختی بدوزد و خیاط ناشی بوده رخت کوتاه و 
کی هت وه اه تهای الک نب کرو کو اه وه ابر اه تکیرک نز کو الا وت اباه مج کر 
آیا چنین کسی تا چه اندازه فرومایه است؟!. 

پستنهادانی هم می‌گویند : ما در ایران آدم نداریم. می‌گویم : ای فرومایه‌ی نادان! با اینن قانون 
بیخردانه اگر هزارها آدم هم باشد چه خواهد بود؟!. 

کسانی هم می‌پندارند که چون ما با دولتهای اروپا معاهدات تجارتی داریم ناگزيريم که قانون 
عدلیه‌ی اروپا را بپذيريم. اين پندار هم بیجاست. زیرا هر کشوری درباره‌ی قوانین و ادارات خود آزاد 
انخیای که سس زاید تری اهر کفوری مایق اقا وف رشان هگ کرد شید 

نیز کسانی گمان دارند که چون اداره‌ی ثبت املاک و اسناد در ایران برپا گردیده رفته رفته 
دعاوی در ایران کمتر شده و تأخیر و طول مدت امروزی از میان خواهد رفت. این گمان هم 
تی ی ی کی ی ی و 
اداره‌ها اگر از میزان بیهوده کاریهای آنها کاسته شود اداره‌های سودمندیست ولی تباید فراموش کرد 
که باز دعاوی اسناد عادی و دعاوی تجاری و دعاوی ارئی و دعاوی حاصله از جرایم و مانند اینها 
ی ای با و وا و یی نا 
مصفین م‌باشد و دغاوی تاشیه ار خیارات و عیکر تحیات در مورد آنها تیر بافیست. از ایفخاست ؟۱ + 
اخرای تاد زسمی ب‌محاکمه که در ایران زسم ک خهاند خود خطای دای پست و باید. ان اسناد را 
نیز بمحاکم ارجاع نمود. 


در پایان سخن این نکته را تکرار می‌کنم که در قضاوت و رسیدگی بدعوی چنانکه عدالت 
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شرط مهم است سرعت کار شرط مهم دیگریست. زیرا اولاً چنانکه گفته‌ايم متظلم با بعبارت 
پارسی ستمدیده دلش پرآتش و ناآرام است که باید هرچه زودتر آبی بأتش دل او ربخته او را آرام 
شاه انا ناخ وطول مدت نههر حال من سارت بای استه تالک یک مضه کار های, 
هست که اگر رسیدگی بآنها طول مدت پیدا کند موضوع از میان می‌رود. مثلاً اگر دو نفر در خانه‌ای 
شریک باشند و یکی از ایشان چیرگی و زمختی کرده بآن دیگری راحتی ندهد و این بدبخت بعدلیه 
رجوع نموده افراز بخواهد و از روی قانون اروپایی حداقل مدت افراز دو سال مدت بکشد آیا در این 
اه 
نتیجه‌ی لجاجت ایشان ویرانه نخواهد بود؟!. 

مثل دیگر : قناتی میانه‌ی دو نفر مشترکفیه است و ناگهان در یک جا خرابی پیدا کرده و جلو 
آب گرفته شده که باید هرچه زودتر خرجی گزاشت و آن مختصر خرابی را تعمیر نمود. ولی شریکی 
بلجاجت يا بسفاهت از شرکت در خرج امتناع دارد. بحکم قانون مدنی در چنین موقعی باید بصلحیه 
تظلم کرد که یکی از سه کار را حکم کند : یکی آنکه شریک ممتنع را ملزم بتأدیه‌ی مخارج سازد. 
دیگری آنکه او را مجبور باجاره دادن سهم خود نماید. سومی آنکه او را ملزم بفروختن سهم خویش یا 
خریدن سهم طرف گرداند. ولی از کجا معلوم که امین صلح قانون اروپایی قوه‌ی فهم این حکم قانون 
مدنی را داشته باشد و بیچاره طرف را با سخنهای پوج و تحکم‌آمیز از جان خود سیر و از تظلم کردن 
بشیمان شارد ۱ دانگاه جداتل منت این کعوع کال است:و شاید تا سم و شش سال هم کید 
۱ و 

من هرچه می‌اندیشم که مقصود قانونگزاران اروپا از اين قانون چه بوده نمی‌فهمم. اگّر قانون 
برای جلوگیری از ظلم و تقلب کسان است از این قانون ایشان چنان کاری ساخته نیست. 
در جایی که کسی خواهد توانست طرف را پنج سال و شش سال و ده سال و پانزده سال و 
تا هر اندازه که بخواهد در عدلیه معطل سازد دیکر چه ترسی از کسی دارد و چرا تقلب و 
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تعدی نکند؟!. امروز هر کسی که ازو تظلم می‌شود و نزد وکیلی می‌رود که او را برای دفاع وکاللت 
دهد شاید نخستین سئوال او از وکیل اینست که : «چند سال می‌توانیم مدعی را بدوانیم؟!.» بویژه با 
بودن قانون حکمیت که از اختراعات قانونگزاران ایران است و خود یکی از بهترین وسیله‌ها برای پوچ 
گردانیدن هر دعوایی می‌باشد. 

آنجه دانسته شد این قانون را برای مقصد خاصی گزارده‌اند ولی او راههایی بیش بای وکلاء 
می‌گزارد که می‌توان یک محاکمه را تا صد سال هم معطل و بلاتکلیف گزاشت. چنانکه بعضی وکلاء 
آن راهها را یاد گرفته‌اند و بکار می‌برند و برای اينکه دیگران هم یاد نگیرند من از اشاره بآنها در اینجا 


خودداری می‌نمايم. 
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گفتار دوم 


پاره‌ای وقایع عدلیه 


از روزی که این عدلیه‌ی اروپایی در ایران برپا گردیده خدا می‌داند که چه خاندانهایی را برافکنده 
و چه مردانی را از پا انداخته است. من نمی‌خواهم شمارشی در اینجا از ضررهای 1 داده باشم ولی 
جون کتاب را برای آگاهی اعلیحضرت شاهنشاه ایران می‌نگارم یک رشته وقایعی را با نام و نشان در 
اینجا یاد می‌کنم تا اعلیحضرت ایشان بدانند که عدلیه‌ای که دولت سالانه بودجه‌ی سنگین ی ر 
می‌پردازد چه نتیجه‌هایی از ۱ بدست مردم ع 3 : 

۱ در سال ۱۳۰۴ که از خوزستان بازگشته در تهران عضو وزارت عدلیه بودم شخصی بنام 
«طبیی » شکایتی باین عنوان کرده بود که محاکمه‌ی میم در عدلیه داری که باآنکه تعارتی. است 
و باید هرچه سریعتر پیش رود گذشته از معطلی‌ها که در مرحله‌ی بدایت روی داده اکنون محکمهی 
انا ای ی ی ها ی هر سا 
را ارجاع به شرع کرده است. 

این شکایت بسیار غریب می‌نمود. بخصوص موضوع هفتاد جلسه و حکم ندادن. وزارت عدلیه 
تحقیق قضیه را از من خواست و من دوسیه را از دفتر استیناف گرفته دقت نمودم. موضوع این بود 
ی ی تس و ات رس اه ای سیسات ] 
ضبط کرده و به طبیبی دخالت نداده. قضیه به تظلم کشیده و از بدایت به استیناف رسیده برخلاف 


گفته‌ی شا ی شماره‌ی جلسه‌هایی که در اس اف داده بودند بهفتاد نمی ر سید. ی از سنضت کسید 
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بود. با اینحال پس از سه یا چهار سال مدت . قضات استیناف قضیه را از سر خود باز نموده و بمحضر 
شرع ارجاع کرده بودند. 

این قضیه گذشت و در سال ۱۳۰۹ که ریاست محاکم تهران را داشتم و جند هفته هم اختیار 
اجرا با من بود ناگهان روزی همان طبیبی را دیدم که بشکایت از اجرا نزد من آمده بود. دوسیه را 
خواسته و خواندم. معلوم شد پس از آن شکایت بوزارت عدلیه که اثری بر آن بار نشده بیچاره از 
سوزش دل شکایت دیگری نوشته و بکفیل عدلیه نسبت رشوه گرفتن داده و مدتی گرفتاری این 
نسبت را داشته است. سپس به هر نحوی بوده کارش در استیناف خاتمه یافته ولی چون حکم باجرا 
آمده هر ملکی يا خانه‌ای را که توقیف کرده‌اند برادر حاجی‌میرزا علی شخص ثالث شده و مدتها نیز 
گرفتار این محاکمه‌ها بوده است که چندین دوسیه‌ی کلفت دیگری هم درست گردیده. بااینهمه پس 
از ده سال و بیشتر هنوز اثری بر تظلم او بار نشده و جز یک رشته مخارج وکیل و عدلیه و مأمور اجرا 
و یک رشته غصه‌های دلگداز نتیجه‌ای بدست بیچاره نیامده بود. این شگفت که چون از متصدی اجرا 
درباره‌ی کار او توضیح خواستم نوشته بود : «قضیه اشکال قانونی دارد و قابل اجرا نیست». من 
دستورهایی برای رفع اشکال فانونی متصدی اجرا دادم ولی چون اکنون هم طبیبی را در عدلیه 
می‌بينم احتمال می‌دهم که هنوز آن اشکال قانونی رفع نشده باشد. 

۲- علیزاده و آقا مير رشتی دو تاجری هستند که در تهران تجارت می کرده‌اند. آقا میر بیست 
هزار تومان سرمایه‌ی نقدی داشته و سرمایه‌ی علیزاده بیشتر از این میزان بوده و هر دو خانه و املاک 
کر تناها فا ۶ ۱۱ ای و ا دعوعر نت یت کب شرس 0 امی ف نات 
کرده‌اند بعنوان اینکه نفت از شرکت خریده‌اند و شر کت مقداری از آن را تحویل داده باقی را تحویل 
نمی‌دهد. قیمت مدعی‌به پانزده يا شانزده‌هزار تومان است. پس از چندین جلسه محاکمه چون در 


یکی از مدارک دعوی کلمه‌ی «تتمه» قید بوده وکیل شرکت بان ۳4 نسبت الحاق داده و قضیه را 


در جاپ دوم به ان «محاکمه» جاپ شده بود. - و 
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مبدل به دعوی جزایی ساخته. دوسیه را نزد مستنطق فرستاده‌اند و او دو تاجر و شاگرد حجره و 
کسان ایشان را باستنطاق کشیده و مدتها تعقیب قضیه را می‌کرده تا قرار مجرمیت داده و دوسیه را 
ی ی ی ی دیدرت 
را خادهد از این کي تمه حواسته سده و کمیر انا سم کوهه و رتیه کر را تمخکصفی ختایین 
اصفهان حواله کرده. در اصفهان پس از مدتها جریان که دو تاجر پنج دفعه مسافرت بآنجا نموده‌اند 
نتیجه تبرئه‌ی ایشان شده و تمیز این حکم را ابرام کرده. 

این قضیه از سال ۱۳۰۶ تا نیمه‌های ۱۳۱۱ مدت کشیده. در این مدت آنجه صدمه است به دو 
تاجر رسیده. سرمایه‌ی خود را که شاید بیش از پنجاه‌هزار تومان بوده است از دست داده و خانه و 
املاک خود را در قبال مبلغهای کمی فروخته یا رهن گزارده‌اند و کارشان بانجا رسیده که با سختی 
تیار ویر این کته از اه کر این ما سکس و تسا مها ماننها ند سا ی ار هی سا 
هشت هزار تومان هم خرج محاکمه کرده‌اند. معلوم است که همین اندازه خرج را بلکه بیشتر شرکت 
ی ای اس ی تا توس رز 
ساختگی یک کلمه‌ی «تتمه» شش سال مدت و ده پانزده‌هزار تومان مخارج حاجت افتاده. 

این شگفت‌تر که پس از عودت دوسیه بمحکمه‌ی حقوقی این محکمه از روی دستور قانون 
اروپایی لازم دانسته که خود او دوباره درباره‌ی آن کلمه رسیدگی دیگری بنماید و محاکمه مدتها 
معطل این رسیدگی بوده. پس از آن هم که محکمه رآی بر حقیقت دعوی داده چون در موقع اعلام 
رآی طرف حضور نداشته بدستور قانون اروپایی آن را غیابی حساب کرده و چون طرف عرضحال 
اغتر ان فده دیا هرید کي اعار یه 

خلاصه آنکه اکنون اصل دعوی در مرحله‌ی استینافی است. از آنسوی پس از ختم دعوی 
جزایی » دو تاجر بعنوان مطالبه‌ی خسارت آن محاکمه یکی بمبلخ سی‌هزار و دیگری بمبلغ چهل‌هزار 


تومان اقامه‌ی دعوی کرده‌اند. شرکت در مقابل این دعوی می‌گوید این ضرر را ما نزده‌ایم قانون زده. 
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اگر حقیقت را جسته باشیم این ایراد بجاست ولی از آنسوی قانون هم ضرر را بگردن شرکت 
می‌اندازد. به هر حال محکمه در یک قسمت این دعوی مدعیان را ذیحق دانسته و در قسمت دیگر 
انشتارن را مگیم کم هر خم ظرف اسعتاف اند که اکتوان شی کسید قر اسکتاف سای 
اه نک کت فرش آف خاش باق اک قافیی اش که رشست یا .دنت که نبا یو 
سال دیگر دو طرف گرفتار یکدیگر خواهند بود. 

۲-دو: کاسب آهری شسالهاست در باکو زحمت کشیده ۲۶۰۰۵ تومان سرمایه اندوخته بسوفه‌اند: 
هنگامی که می‌خواهند بخانه‌ی خود برگردند چون نمی‌توانستند پول همراه بیاورند آن وجه را 
بتاجری که در باکو و تهران حجره داشته امانت سپرده قبض می‌گیرند که در تهران دریافت دارند. 
پس از آمدن به آقر چون همه‌ی سرمایه و مایه‌ی امیدشان آن وجه بوده ناچار سفر به تهران می‌کنند 
که آن را دریافت نمایند. پس از رسیدن به تهران که تاجر نیز آمده بوده می‌شنوند تاجر با کسان 
دیگر هم آن معامله را کرده و چون به تهران رسیده بدستیاری یکی از وکلای معروف عدلیه حکم 
اکااس ا گس هار فا ساسگاه ارخشگم: کی و اهنت »فان سا بط کاشب 
سخت نومید گردیده چون از تاجر متقلب هم جز جواب رد نمی‌شنیده‌اند یکی از ایشان قصد تریاک 
خوردن و خود کشی می‌کند. چرا نکند؟! پس از سالها غربت کشی مایه‌ی امیدش این وجه بوده که 
بوسیله‌ی آن کسبی در آهر راه انداخته پهلوی زن و فرزند خود زندگی نماید و کنسون آن مایه‌ی 
امیدش را از دست رفته می‌بیند و چاره هم ندارد. 

خواهید کشت : جرا جاره ندارد؟ا. پس عدلیه باین بزرگی که دولت سالانه صدها هزار توسان 
توفحقی ان آراا هن فارگ بای بح کار مش ۱ بش یم همه رففایگیا ه اس افیا > رها 
اداره‌ی تفتیش » محکمه‌ی انتظامی . دایره‌ی اجرا برای چه روزیست؟!. 

می‌گویم همه‌ی اینها در زمینه‌ی رفع حاجت مردم در حکم هیچ است. اگر باور ندارید باقی 


فاستای ار کهری کسیر خرن کیت ۰ کسانی از آدمایهانان از یه :ود کی اف مت د 
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مطلع می‌شوند. به هر نحوی است ازو جلوگیری کرده و هر دو را روانه‌ی آقر می‌نمایند. وکیلی هم 
قبول می‌کند که مجانی وکالت ایشان را پذیرفته در عدلیه تظلم نماید. عرضحال داده می‌شود. تاجر 
متقلب دوباره بآن وکیل معروف مراجعه نموده یکی از شاگردان او را وکیل اين دعوی قرار می‌دهد. 
چنانکه رسم است و قانون اروپایی به هر کسی یاد داده تکذیب مهر و امضامی‌شود. پس از 
رسیدگیهای مفصل بدا حکم غیابی . سپس حکم حضوری صادر می‌گردد. سپس نوبت استیناف 
می‌رسد. در آنجا هم تاجر محکوم می‌شود. این حکم از تمیز هم ابرام می‌یابد. پس از آن دوره‌ی 
ره ۱ ۳ 
می‌شود. مدتها محل تاجر متقلب را پیدا نمی کردند! پیدا کرده ابلاغ می‌نمایند. ده روژ گذشته ‏ باید 
تقاضای توقیف مال یا شخص او را کرد. او که مال ندارد. آن حجره‌ی بلورفروشی در تیمچه‌ی" 
حاجب‌الدوله مال خواهرزاده‌ی اوست که محض ترحم . دایی خود را بشاگردی پذیرفته است. 

پس باید توقیف شخص او را تقاضا کرد. این تقاضا می‌شود. تاجر متقلب استشهادی با چهار مهر 
تهیه می‌کند بعنوان اينکه هرگاه او را توقیف کنند زن و فرزندان او بی‌کفیل خرج خواهند" ماند. امین 
اجرا که رتبه‌ی قضایی هم دارد و خودش می‌تواند تشخیص حق و باطل بکند این استشهاد را کافی 
دانسته از توقیف تاجر متقلب خودداری می کند. زحمت پنج‌ساله‌ی دو کاسب بدبخت با یک اراده‌ی 
مغرضانه هدر می‌رود. 

چه باید کرد؟ می‌گویند تاجر متقلب در اردبیل خانه‌ی معتبر و املاک زیاد دارد که باسم مادر و 
خواهران خود ثبت داده. چاره‌ی دیگر نیست توقیف آنها را بخواهیم. می‌خواهند. ولی باید از اجرای 
اینجا مراسله‌ای باجرای عدلیه اردبیل بنویسد. این مراسله نوشته می‌شود. سه ماه می‌گذرد و جواب 


۱- اصل : تمجه -و 
۲-اصل : خواهد -و 
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«چون تقاضای محکوم‌لهما مطابق دستور قانونی نیست این اداره از اقدام معذور است». چه باید 
کرد که این تقاضا مطابق دستور قانونی باشد؟!. «باید نماینده‌ای در اینجا داشته باشند که ملک را که 
توقیفش تقاضا شده نشان بدهد». نماینده معرفی می‌شود و شش‌ماه است هنوز جوابی یبانتیجه‌ای 
معلوم نشده. ولی شما خانه را توقیف شده بگیرید تازه چه خواهد بود جز اینکه شخص ثالنی بیدا 
که افیا شا سا ی 

این هاشایرا دی از نان خر فان سسکا ار تمس نود که تاه ار ادا 
کی ار اسر ات ی ار رل رای ات دای کم و 
من دوسیهی آن را ندیده‌ام : 

سیدی در بهبهان مالک دیهی" بوده که از عایدی آن معاش می‌کرده. یکی از خانان بختیاری 
بدستاویز آنکه فرمانی از ذولت پنام آن دیه دارد دست سید را از آن ملک کوتاه کرده و خویشتن 
تملک می کند. سید مدتها بوزار تخانه‌ها عریضه می‌نوشته و چنانکه مرسوم است جواب می‌شنیده که 
بش ی طاتتر ی ابیت کر ی در رغال کیت 
آنجا می‌دهد. کسانی که گرفتار شده‌اند خوب می‌دانند که در چنین موقعی که باید احضاریه را از 
شهری بشهر دیگری بفرستند چه اشکالها پیش می‌آید و چگونه دفتر عدلیه‌ی آن شهر دیگر هیچ 
گونه اعتنا بمراسلات و تأکیدات نکرده ماهها یک احضاریه را بلاتکلیف می‌گزارد. بخصوص اگر طرف 
دعوی دارای شکوه و عنوانی باشد. 

به هر حال قریپ هو سال ضرف احضاریه و مبادله‌ی لوایج شده توبت جلسة و زسیدگی مي رنند: 

در اين موقع وزیر مالیه قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹ را راجع بدعاوی دولت و افراد بتصویب مجلس 
رسانیده بود. چنانکه عادت قضات است که تا می‌توانند کار را از سر بازمی کنند و با اندک‌بهانه قرار 


عدم صلاحیت يا ارجاع بخبره می‌دهند قاضی شیراز هم بدستاویز قانون مزبور بعنوان اينکه بنای دفاع 
0۱0-۱ : ده. ده تسیک شده‌ی این واژه اد حِ 
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طرف . داشتن فرمان از دولت می‌باشد که دعوی ارتباط بدولت دارد و مرجع دعوی دیوان محاکمات 
ارت ین ای 

وکیل سید می‌گفته : باید از فرار استیناف خواست و پس از استیناف تمیز تقاضا کرد. سید از 
سادگی که دورهای دیرین را در پاد داشته پيشنهاد وکیل را نپذیرفته می‌گوید : چه بهتر که به 
تهران بروم و در آنجا تظلم نمایم. و چون به تهران می‌رسد وکیلی گرفته در دیوان محاکمات تظلم 
می‌نماید و یک سال کمابیش مدت کشیده رأّی محکمه به ناحقی او و بطلان دعوی صادر می‌شود. 
نیت فتاه آنگه دلیل ستد فالکیت: ضرف سایق بوده که سیر از متحل تمیق تفه این کار 
در تهران ممکن نبوده. 

بیچاره سید دستش از همه‌جا کوتاه شده به بهبهانیان که در تهران اقامت دارند توسل می‌نماید و 
آنان چاره نمی‌یابند جز آنکه از حکم دیوان محاکمات تجدید نظر خواسته شود. بیچاره دوباره خرجی 
کرده تجدید نظر خواسته و خوشبختانه در این محکمه آن حکم لغو می‌شود . باین عنوان که هیشت 
تجدید نظر دیوان محاکمات را صالح برسیدگی این دعوی ندانسته حکم او را لغو و عدم صلاحیت 
( 

آن دوست بهبهانی که اين داستان را بمن نقل کرد می‌گفت : پس از چهار سال زحمت و پس از 
آنهمه مخارج تازه قضیه بحالت اول با زگشته در حالی که بیجاره سید پاک از هستی افتاده و برای 
خرج شام و ناهار خود نیز محتاج مساعدت می‌باشد و چون ماندن او در تهران مایه‌ی ننگ ماست 
می‌خواهیم چند نفری وجهی تهیه کرده باو بدهیم که به بهبهان رفته اگر توانست دوباره وجهی آماده 
کند و متا تظلم نماید. 

من گفتم : افسوس که هنوز قضیه بحالت اول برنگشته. زیرا قرار عدم صلاحیت که از دو محکمه 
صدور یافته باید تکلیف آن در تمیز یا در استیناف معین شود و اين کار کمتر از یک سال نخواهد 


اک( 


۴۵ ۱25۲2۷ ۳00۳0 


قانون دادگری گفتار دوم : بخش یکم » پاره‌ای وقایع عدلیه احمد کسروی 


بیچاره از این سخن متحیر شده پرسید : پس چه بکنیم؟. سید استطاعت توقف در تهران ندارد. 
اگر برود هم کارش بی‌نتیجه می‌شود. گفتم : بازگشتن از نیمه راء زیان خود سود است. به هر حال 
کار او بی‌نتیجه است. صدها امثال او معنی عدلیه و عاقبت تظلم را ندانسته خود را گرفتار ساخته‌اند و 
پس از سالهای متمادی جز از بدبختی و فلاکت به نتیجه‌ی دیگری نرسیده‌اند. گیرم که محکمه‌ی 
صالحه معین شد و بار دیگر عرضحال داد چنین محاکمه‌ای در کمتر از ده سال بیایان نمی‌رسد. 
مالکیت یک دیهی نیز به دو سال تلف کردن عمر نمی‌ارزد. چه بهتر که سید همین صدمات را ندیده 
بینگارد و از راهی که آمده به موطن خود باز گردد و دیگر درپی تظلم و تعقیب نباشد. 

۵-اين قضیه که می‌خواهم بنویسم شبیه آن داستان سید بهبهانی است با این فرق که من آن را 
از دیگری شنیده بودم و اين را خودم آگاهی دارم : محمودآباد دیهی در ولایت اصفهان و ملک 
مخدره‌ای از خاندانهای بختیار است. 

در چهار پنج سال پیش در موقع ثبت آن دیه میانه‌ی رعایا و مالکه در باب پاره‌ای قطعات 
اختلاف پیدا شده رعایا به ثبت مالکه اعتراض می‌کنند که بموجب قانون باید بمحکمهی صالحه 
عرضحال بدهند. یکی از وکلای عدلیه را وکیل گرفته در عدلیه تظلم می‌کند و پس از احضار و 
مبادله‌ی لوایح چون وکیل مالکه در ضمن دفاع گفته بوده که موکله‌ی او دیه را از دولت دریافت 
خاشته بی آنکه تصلعات مورف دعوی متا باشد محکمه این حمله را مستتد. ک فنته بدستاویر که 
دعوی ارتباط بدولت دارد قرار عدم صلاحیت می‌دهد. نمی‌دانم از اين قرار استیناف می‌خواهند يا نه. 

به هر حال در اینجا نیز دامنه‌ی کار بدیوان محاکمات تهران می کشد. چیزی که هست در اینجا 
خود دیوان محاکمات قرار عدم صلاحیت می‌دهد. وکیل رعایا عرضحال به تمیز داده حل اختلاف را 
می‌خواهد. تمیز پس از یک سال معطل کردن عرضحال او را رد می‌کند. دوباره عرضحال باستیناف 
داده می‌شود که در آنجا در محکمه‌ی مختلط حل اختلاف بشود. ولی اکنون قریب نه ماه است که 


مکرر تعیین جلسه شده و در هر دفعه چون کسانی که باید از مالیه و اداره‌ی حکومتی برای شرکت 
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کو آن ام به محکمه ببایند نبامدهاند هنوز جلسه تشکیل تیافته اشت. 

تا و ی کت انا ی عازن ا اه کسوس 
درمی‌پابند يا نه؟!. ستمدیده‌ی بدبختی که زورمند ستمکاری بر سرش کوفته سرمایه‌ی زندگانی 
خودش و خاندانش را از دستش ربوده چنین بیچاره‌ای برای اینکه بشناسد که در کجا باید تظلم 
کرد پنج سال و شش سال دوندگی لازم دارد که با دل پر آتش و سوزان صدها نارواییها نیز از اين و 
آن ببیند و اثاث خانه را فروخته صرف وکیل و پول تمبر کند تا بداند که آیا در کجا بتظلم او 
رسیددگی خواهد شد. 

دریغا صد دریغا ! فسوسا صد فسوسا! دریغا که خرد و دانش تا این اندازه از جهان گم شده! 
فموسا که تین بیهردیها نم قانون گرفتد 

یک قانون چرا مرجع رسیدگی هر شکایتی را روشن و آشکار معین نکند تا چنین دشواریها روی 
ندهد؟!. پا در صورتی که اشتباه روی داد و کسی به محکم هی بیگانه‌ای عرضحال داد چرا دستور 
ای کی ی سا توس مت 
معطلی در کار باشد نه مخارج بیهوده؟!. 

اینکه من این موضوع صلاحیت را یکی از عیبهای قانون اروپایی نشمرده و در گفتار یکم یاد 
نکردم از این جهت است که نمی‌دانم آیا این موضوع در قوانین خود اروپا چه حالی را دارد و احتمال 
می‌دهم که در آنها باین زشتی نباشد. 

به هر حال مایه‌ی کار از اروپاست و این نازک کاریها از مغز قانونگزاران اروپا می‌تراود. این نشانه‌ی 
درماندگیست که کسانی چنین چیزهایی را بارزو و امید از بیگانگان بگیرند و نام آن را قانون گزارند. 
اگر قانون برای تأمین عدل و ایمنی است بگویید که از اين قانونهای پیچاپیج چه نفعی بحال عدل و 


ایمنی امید توان داشت؟. در جایی که دادخواه ستمدیده در شش سال هنوز نتوانسته مرجع 


دادرسی خود را بشناسد ستمگر چرا ستم نکند و آبا از چه بترسد؟. 
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۶ در هشت و نه سال پیش که زمینهای بیرون تهران ترقی کرده بود میرآبی یک قطعه 
زمینی در یک فرسخی شهر از کسی خریده و قباله‌ی آن را مستمسک کرده بر زمینهای نزدیک 
شهر دست انداخته باین و آن می‌فروشد. مدتها مشغول این کار بوده تا صاحبان زمینها خبر 
می‌یابند و گروهی از زن و مرد و صغیر و کبیر آملاک خود را یغما شده می‌بینند و دسته‌بندی کرده 
به تأمینات شکایت می‌نمایند. 

مفتش تأمینات میرآب را جلب کرده بتحقیق می‌پردازد. میرآب دعوی خرید زمین می‌کند و 
و قاس هی ی وه ها او یرای اش کر که 
زمینی که بمیرآب فروخته در یک فرسخی است و هنوز میرآب آن را تصرف نکرده و با اين زمینها که 
ها مت ی اه فک 

مفتش قباله‌های صاحبان دعوی را نیز خواسته همه‌ی آنها را بمحل برده تطبیق می‌کند. قباله‌ی 
میرآب را نیز تطبیق می‌نماید. از صاحبان زمینهای دیگر در آن نزدیکی نیز پرسشها می کند. 
نقشه‌هایی که برای ل زمینها در سی سال پیش بامر دولت کشیده شده بود نیز بدست آورده دقت 
می‌نماید. کوتاه‌سخن : آنچه تحقیق کردنی است کرده دوسیه‌ی بزرگی درست می‌کند و آن را به 
پا رکه" نزد مدعی‌العموم می‌فرستد. 

در پارکه نیز مستنطق میرآب و صاحبان زمینها و همه‌ی دیگران را یکایک خواسته تحقیق 
می‌نماید. خود او نیز بمحل رفته تحقیق قضیه را می‌کند و پس از چند ماه زحمت به نتیجه رسیده 
قرار مجرمیت صادر می‌نماید. 

دوسیه در محکمه‌ی جزا دنبال شده . یک دور نیز قاضی جزا تحقیق کرده او نیز بمحل می‌رود و 
از همگی همسایگان تحقیق می‌کند و پس از مدت درازی حکم بمجرمیت میرآب صادر می‌کند. از 


۱- امروز دادسرا گفته می‌شود. و 
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قضات استیناف بدستاویز ماده‌ی (۱۷) از قانون جزا همه‌ی زحمتهای تأمینات و مستنطق و قاضی جزا 
و بیچارگان صاحبان املاک را هدر کرده حکم را نقض و قرار می‌دهند که باید اول در باب مالکیت در 
محکمه‌ی حقوق محاکمه شده سپس رسیدگی جزایی شود. 

یک دسته از صاحبان املاک که زن و بچه يا اشخاصی بیدست و پای بودند یکجا نومید گردیده 
چشم از زمینهای خود پوشیده کنار می‌روند و پس از پنج‌سال زحمت و دوندگی بادل شکسته و 
چشم اشکبار عدلیه را وداع می‌گویند. چند نفر دیگر وکیل گرفته اقامه‌ی دعوی حقوقی می‌نمایند و 
چون میرآب هر قطعه را بچند نفر فروخته که باید از دست آن کسان تظلم نمود هر صاحب ملکی 
ناگزیر می‌شود که از هفت یا هشت نفر تظلم نماید و هر یکی از ایشان که بمحکمه می‌آید دعوی 
تصرف می‌کند که باید خلاف آن تصرف را اثبات نمود. این شگفت‌تر که بموجب قانون اروپایی آنهمه 
تخقیقانی که سقعش تامتات و سخطی قاضن جزا کرده‌اند و سه دوسیه‌ی بزرگ درست شده در 
این موقع همه هیچ است که باید در دفتر راکد بخوابد و صاحبان املاک در مقابل دعوی تصرف 
مدعی‌علیهم یک رشته دلایل دیگر تهیه نمایند. و چون قضات تا می‌توانند دعوی را از سر خود 
بازمی‌کنند پیداست که در چنین دعاوی اثبات تصرف چه اندازه زحمت و مخارج دارد چنانچه همین 
دعاوی سه سال است در محاکم جریان دارد و هنوز بجایی نرسیده و چه‌بسا که این چند نفر نیز 
تستتوه اماده۵ ده از موی وق پل سا جر راهم ات از دولت خرابی قانون ء مقصود خود را 
پیش برده آسوده بخوردن پولهای زمینها بپردازد. 

ی یا ها ای اي و اه که مس تا ۳۲ 
رفته یا چیزی برخلاف حقیقت نگاشته شده بر چنین کسان چه بهتر که از گرفتاران عدلیه و از 
کسانی که محاکمه در محاکم دارند پرسشهایی بکنند. 

من نمی‌گویم همه‌ی کارها اینحال را دارد. می‌گویم پنجاه درصد کارها بدین نحو است. از پنجاه 


قیکر هي اکر دعانی پشکل فهتر و آساتتر ی جریان هار۵ : دعاوی‌ای هم هست که بشحل فسیار. تدتر از 
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آنچه که من بازنمودم جریان پیدا می‌کند. این سخن بیگفتگوست که این نحو عدلیه که ما از اروپا 
گرفته‌ايم بدرد قضاوت و رفع حاجت مردم نمی‌خورد و خود سنگ آسیابی را می‌ماند که با همه‌ی 
سنگینی فراوان ارزش بسیار اندک دارد. 

این شگفت‌تر که چون در چاپ کتاب باینجا رسیده‌ايم در فرانسه که میهن این قانون اروپایی 
ات تا زرا اه توا سا که ی | ایا امیس نان دالاست 
رئیس‌الوزراء گفته می‌شود که باید از اين ماشینهای پیچاپیچ بیهوده دست برداشته ترتیب ساده‌ی 
دیگری در نظر گرفت:" 

من این پیش‌بینی را کرده بودم و چنانکه اروپاییان را می‌شناسم که همیشه پااینسر را 
ی هر ی 
که این بار بگزارند چیز سودمند خواهد بود يا نه!. 

به هر حال این نکته را هميشه باید در نظر گرفت که غربیان در زمینه‌ی قانونگزاری سخت 
را و 
اگر در ایران بکار بسته شود پس از دیری دیگران نیز پیروی خواهند کرد و جهان از شر قانونهای 


پیجاپیچ بیخردانه آسوده خواهد گردید. 


کا ‏ رسوایی را که بنام بایون شناخته شده در «خطاب به رضاشاه » یاد کرده‌ايم. و 
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بند یکم - محاکم بر سه درجه است : محکمه‌ی درجه یک يا محکمه‌ی یکم. محکم هی درجه 
دو يا محکمه‌ی دوم. محکمه‌ی درجه‌ی سه يا محکمه‌ی 1 

بند دوم هر شکایتی نخست در محکمه‌ی یکم رسید گی می‌شود. حکمی که از این محکمه 
صادر می‌شود اگر محکوم‌علیه خواست می‌تواند تا پنج روز از تاریخ استماع حکم از محکم هی دوم 
رسیدگی دوم بخواهد. و اگر چنین رسیدگی را نخواست یا پس از پنج روز خواست . حکم اجرا 
می‌شود. 

بند سوم هر شکایتی که بمحکمهی دوم رسید کات محکمه رسیدگی کرده حکم 
هر گاه دج کم ضد یکذیگر است ء اک محکوه علیه خواست می تواند تا خدت بنج روز از تارتح استماغ 
این حکم رسیدگی سوم بخواهد و اگر نخواست حکم دوم اجرا می‌شود. 
۱- رسیدگی بیش از یک بار سودی دارد و زیانی. قانون اروپایی که رسیدگی را بیش از یک بار قرار داده راهی را پبیش گرفته 
که زیان را غربر مارد ولی از مد می‌بفره استه.هر یک قفوایی جدایت رآ می‌کهد و اسفینافه رآ یرم از کجا معلتوم که 
خطا از اسیتاف باشده ی جک که ام قالمن کر شا رای اسغتاف را فرشت و را قاس را لام کیت 3 فرست ار 
کم غقا ایفست که ف یم سل مق سوت ار کار باشد که نمی تم که فسات گنه لس شون اردتاس 
چنین محکمه را روا ندیده و بجای آن تمیز را قرار داده که چون حق ورود بماهیت را ندارد قضاوت کامل میانه‌ی استیناف و 


بدایت نمی‌تواند و با اینتحال بیش از یک محکمه‌ی سوم باعث تأخیر کار می‌باشد. بلکه چنانکه گفته‌ايم نتیجه‌ی تمیز اینست 
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بند چهارم - اگر حکم محکمه‌ی دوم در پاره‌ای جهات با حکم محکمهی یکم یکسان و در 
پاره‌ای جهات نایکسان است جهات یکسان آن اجرا می‌یابد. 

جهات نایکسان بمنزله‌ی دو حکم متضاد خواهد بود. وظیفه‌ی حاکم دوم است که جهات یکسان 
را از جهات نایکسان جدا سازد. 

بند پنجم - هر شکایتی که بمحکمه‌ی سوم رسید حاکم سوم رسیدگی می‌کند و هر یکی از دو 
حکم پیشین را که موافق حق و قانون دید با آن حکم موافقت می‌نماید و هرگاه با هیچ یک موافقت 
نکرد حکم حجداگانه می‌دهد. همین حال است در موضوع جهات نایکسان دو حکم. اگر درباره‌ی 
یکسانی و نایکسانی جهات میانه‌ی قاضی دوم و شاکی اختلاف بوده و از آن موضوع هم شکایت شده 


قرو این باره هم حکم قاضی سوم مجری ی 


۳-صلاحبت محاکم 

بند ششم - دعاوی زمینی و کلیه‌ی اموال و اشیاء غیر منقوله در محل آن زمین و اموال و اشیاء 
اقامه می‌شود. 

بند هفتم - دعاوی ناشیه از معاملات در محل وقوع معامله اقامه می‌شود. 

پند هشتم - دعاوی ناشیه از تعهدات در محل تعهد اقامه می‌شود. مگر برای انجام تعهد محل 
دیگری شرط شده باشد که در این صورت دعاوی نیز در آن محل اقامه خواهد شد. 

بند نهم - دعاوی ناشیه از جرم در محل وقوع جرم اقامه خواهد شد همچنین کلیه‌ی خسارات". 

بند دهم - در غیر مواقع فوق دعوی باید در نشیمنگاه مدعی‌علیه اقامه شود. اگر مدعی در 
نشیمنگاه خود اقامه‌ی دعوی کرد مدعی‌علیه مخیر است که بجواب کتبی اکتفا نماید با خرج سفر از 
مدعی خواسته در محکمه حضور یابد. مدعی نیز حق دارد خرج سفر پرداخته حضور او را بخواهد. 
و 
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بند بازدهم - در کلیه‌ی موارد فوق اگر ایرادی از طرف مدعی‌علیه نشد محکمه حق ایراد و 


امتناع ندارد. 


۳-عرضحال 

بند دوازدهم - تظلم بمحکمه‌ی یکم بدستیاری عرضحال می‌شود که بر روی اوراق چاپی باید 
نوشته شود. شاکی همه‌ی مطالب خود را با شرح و تفصیل می‌نویسد و هر دلیلی که مربوط بقضیه 
است ضمیمه می‌سازد چنانکه حاجت بدلیل دیگری نباشد. همه‌ی اوراق باید در دو نسخه (یابیشتر 
تفای بای 

بند سیزدهم - دفتردار محکمه عرضحال را پذیرفته با حضور شاکی يا وکیل که عرضحال را 
می‌دهد اوراق را رسیدگی می‌نماید که اگر نواقصی دارد در ذیل عرضحال قید کرده و آن را بشاکی 
عودت می‌دهد و تا رفع نواقص نشده عرضحال را نمی‌پذ‌برد. 

بند چهاردهم - دفتر عرضحالی را که می‌پذیرد همان روز اوراق دوم را تسلیم مآمور محکمه 
م‌سازن: مامورن مکلف استت که فا ۲۲ ساقت ابلاغ ان را یذفتردار اعلام نماید: 

بند پانزدهم - اگر مأمور بر محل مدعی‌علیهی رفت و مدعی‌علیه را در خانه نیافت اوراق را 
را 
را نپذیرفت . مأمور اعلانی که قبلاً تهیه شده مشتمل بر اسم مدعی و عنوان دعوی بدر خانه الصاق و 
ی کاو سا رفته تا رده ویی عن سرا ول انیت 

بند شانزدهم - مدعی‌علیه در مدت ده روز جواب دعوی را بنوشتن داده هر مطلبی که مفید 
بحال دعوی می‌داند شرح می‌دهد. اگر دعوی را حق می‌داند منصفانه اعتراف می‌نویسد. اگر حاجت 


بمهلت دارد طلب مهلت می کند. نیز هر مدرکی که دارد در دو نسخه ضمیمه‌ی جواب می کند. 
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بند هفدهم - پس از رسیدن جواب مدعی‌علیه دفتردار آن را بمدعی ابلاغ و تعیین وقت نموده 
بطرفین اعلام می‌دارد. 

بند هجدهم - برای درخواست رسیدگی دوم درخواست‌کننده شکایت خود را در لایحه‌ای شرح 
داده و آن را در ده نسخه بدفتردار محکمه می‌سپارد. دفتردار دقت می‌نماید اگر پنج روز مهلت خاتمه 
نیافته آن را پذیرفته نسخه‌ی دوم را به مأمور می‌سپارد که بدستور بند پانزدهم بطرف ابلاغ نماید و 
نسخه‌ی اول را با دوسیه در همان روز به محکمه‌ی بالاتر می‌فرستد. 

بند نوزدهم - درخواست‌کننده‌ی رسیدگی دوم نمی‌تواند در این مرحله نحوه‌ی دعوی پا دفاع را 
تغییر بدهد و بهیچ‌وجه گفتگوی رنگارنگ ازو پذیرفته نمی‌شود. ولی اگر اسناد نوینی برای تأکید و 
تاشهفظالب سایق هه راز تماق انق استام دی خقه سن شود 

با و 
کرده او باید در مدت ده روز جواب بنوشتن بدهد. او نیز می‌تواند اسناد نوینی ابراز کند و اگر نه 
حاجت بنوشتن جواب نخواهد بود. 

بند بیست‌ویکم - در مورد دو بند فوق همینکه دوسیه بمحکمه‌ی بالاتر رسید اگر طرف جواب 
خواهد داد منتظر آن جواب باید بود وگرنه جلسه‌ی رسیدگی تعیین و به دو طرف اعلام می‌شود. 

بند بیست‌ودوم - در مورد رسیدگی سوم ترتیب درخواست همانست که در مورد رسیدگی دوم. 
ی د بت ۳ 


۴-رسیددگی 


بند بیست‌وسوم - در روز جلسه هر دو از مدعی و مدعی‌علیه حضور می‌پابند و هر کدام 
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می‌تواند وکیل همراه خود بیاورد. تنها وکیل بی‌آمدن موکل پذیرفته نمی‌شود. 

بند بیست‌وچهارم - اگر یکی از دو طرف حضور نیافت : اگر مدعی حضور نیافته محکمه دعوی 
او را ابطال می‌کند که دیگر آن دعوی ازو پذیرفته نمی‌شود و هرچه زیان مدعی‌علیه است در همان 
جک و 
هیچ انگاشته از روی مفاد دعوی و اسناد دعوی حکم می‌دهد و این حکم رسیدگی دوم ندارد و 
بیدرنگ اجرا می‌شود. 

بند بیست‌وپنجم از ماده‌ی فوق مستئنا است. مدعی‌علیهی که در شهر دیگری است 
(بفاصله‌ی ده فرسخ از محل محکمه) و مدعی با پرداخت خرج سفر حضور او را در محاکمه نخواسته 
که در این صورت بجواب نوشتن از مدعی‌علیه اکتفا می‌شود. 

بند بیست‌وششم - اگر مدعی‌علیهی بعذر بیماری یا گرفتاری دیگری يا بجهت تهیه‌ی مدارک 
دفاع » مهلت از محکمه خواسته و محکمه عذر او را پذیرفتی می‌بیند ‏ باندازه‌ی کافی مهلت داده 
جلسه را بموعد دیگر می‌اندازد با در مورد بیماری نیابت وکیل را ازو می‌پذیرد. 

بند بیست‌وهفتم - مدعی‌علیهی که بعلت گردنکشی مطابق بند ۲۴ محکوم شده و حکم اجرا 
یافته هر زمان می‌تواند دعوی بر محکوم له اقامه کرده رسیدگی بخواهد و قاضی اگر دعوی را درخور 
پذیرفتن دید حکم پیش را لغو کرده اجرا را برمی‌گرداند. 

بند بیست‌وهشتم ‏ حاکم باید پیش از جلسه دوسیه را خوانده رایرتی تهیه نماید و پرسشهایی 
که لازم است در ذیل راپورت قید کند و چون جلسه آغاز می‌شود راپورت را خوانده از هر یک از دو 
طرف بپرسد آیا پرسش دیگری را موثر می‌داند يا نه و سپس پرسش آغاز کند. جوابها را باید خود 
صاحبان دعوی بدهند نه وکلاء و چون پرسشها خاتمه یافت حاکم نخست بوکیل مدعی و سپس 
بو کیل مدعی‌علیه مجال می‌دهد که اگر ایرادی بر جریان محاکمه دارند منصفانه بگویند و اظهارات هر 
یکی را در دوسیه می‌نویسد. 


۵۵ ۱25۲2۷ 0۳0 


قانون داد گری گفتار دوم : بخش دوم احمد کسروی 

بند بیست‌ونهم - در جلسه سند تازه و گفتگو جز از جواب استیضاح و بیانات وکلاء در خاتمه‌ی 
جلسه راجع بنحو جربان محاکمه پذیرفته نمی‌شود. 

بند سی‌ام - حاکم باید بیطرفانه بکشف حقیقت بکوشد و از راه پرسش و کاوش در پیرامون 
سندها و گفتگوها بدرک واقع سعی نماید. 

بند سی‌ویکم - مدعی و مدعی‌علیه باید پایبند راستگویی باشند و هر کدام از ايشان که 
نادرستی کند و در ضمن رسیدگی نادرستی او معلوم شود حاکم گذشته از حکم متن دعوی ۰ سزایی 
نیز مطابق قانون جداگانه‌ای که در این باب گزارده خواهد شد بُرو معین می‌نماید. این سزا از حیث 
رسیدگیهای بعدی تابع اصل دعوی خواهد بود. 

بند سی‌ودوم - رسیدگی و پرسش چون خاتمه یافت حاکم بیدرنگ ری را" نوشته و بدوسیه 
آورده با حضور دو طرف می‌خواند و خود او و دو طرف و وکلای ایشان ذیل آن را امضا می‌کنند. اگر 
رسیدگی در یک جلسه خاتمه نیافت جلسه‌ی دیگر را به نزدیکترین وقتی که ممکن است معین 
می‌نماید. اگر پس از انجام رسیدگی برای نوشتن رآی حاجت بانديشه و دقت باشد یک دو ساعت 
فاصله را اعلام می‌نماید. و اگر وقت محکمه به خاتمه رسیده نزدیکترین وقت را معین می‌کند. و 
هرگاه در حین اعلام رأی » یک طرفی حضور نیافت اثری بغیبت او داده نمی‌شود و ری باو نیز اعلام 


شده محسوب می‌شود. 


۵ات کل بل 
بند سی‌وسوم - دلایلی که می‌تواند اثبات دعوی پا دفاعی را بنماید بشرح آتی ۱ 


۱- اقرار 


۱- در اصطلاح این قانون فرق چندانی میانه «رآی» و «حکم» منظور نیست. 
۲- مقصود یاد کردن همه‌ی دلیلها نبوده آنهایی که بیشتر بکار می‌رود شمرده شده. 
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۲ شاهد 

۳ نوشته 

۴ دیدن محل 

لب یمین اشتایان فن رها 

بند سی‌وچهارم -اگر یکی از مدعی یا مدعی‌علیه بامری اقرار کرد چه در ضمن لایحه باشد و 
چه در جلسه‌ی محاکمه آن اقرار بر او حجت است. 

بند سی‌وپنجم - در هر آقراری باید تمام آن را حجت گرفت.! 


بند سی‌وششم اقرار باخذ یول از کسی اقرار بدین محسوب نیست همچنین در مانندهای 


بند سی‌وهفتم - در معاملات و ایقاعات شهادت دلیل نیست مگر در معاملات ایقاعاتی که مورد 
ایک ی ات یت ۵ تساک 

پند سی‌وهشتم - در مواردی که شهادت دلیل محسوب است باید شهود معروف بدروغگویی و 
بی‌پروایی پا محکوم به جنحه و جنایت نبوده و خویشی درجه‌ی اول یا دوم با مشهوذله نداشته باشند 
و بامری شهادت بدهند که خودشان دیده يا شنیده با دریافته و یااز راه شیوع و شهرت پقین 
پیدا کرده‌اند. شهادت بعنوان شنیدن از دیگران یا بعنوان عقیده‌ی فنی مسموع نیست. 

بند سی‌ونهم - شهود باید باندازه‌ای باشند که از شهادت ایشان اطمینان پیدا شود. شهادت یک 
نفر یا شهادت چند نفری که مایه‌ی اطمینان نیست مسموع نخواهد بود. 


۱- در قضاوتهایی که تا امروز بوده اگر کسی گفت من از فلان کس وامی گرفته بودم بازپرداختم جمله‌ی اول اقرار را گرفته 
برای بازپرداختن دلیل می خواهند و9 این باعت است. که مردم در چنین موقعی مرتاکب دروغ شده قضیبه را از اص ال انکار 
می‌نمایند. من این خطا را اصلاح کردم. 

۲- این اشتباه را بسیاری از قضات از قدیم و جدید دارند که اگر کسی اقرار باخذ وجهی کرد حمل بمدیونی می‌کنند. این هم 
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بند چهلم - حاکم شهود را یک به یک خواسته شهادت آنان را می‌شنود و برای کشف 
راستگویی یا دروغگویی آنان پرسشهایی می‌نماید. هر یک از دو طرف نیز می‌تواند پرسشهایی 
ی ای از هم اف ار وت و مر سره ای ٩۳‏ 
اقامه نماید. 

و ۳ 
شهادت در محل استماع شود حاکم از حضور در محل امتناع نخواهد کرد. 

بند چهل‌ودوم - هر نوشته‌ای بر مهر کننده یا امضاء نماینده‌ی آن و بر ورثه و جانشینان او 
حجت است. مگر ثابت شود که از اعتبار افتاده یا از اصل اعتبار نداشته. 

بنف جهل‌وسوم. -اگر کسبت سندی بحود مدي علیه با مدع داده شده باید ان را بذیرفته با 
اشکاره انکار تمایق شید اه مستمهع تست ول از سکس فیک داده ده تردسل هت 
پذیرفته می‌شود. 

بند چهل‌وچهارم - انکار نسبت سندی در حکم نسبت جعل است و در صورت ثبوت خلاف آن 
منکر بسزای افترا محکوم خواهد شد. 

بند چهل‌وپنجم ‏ در صورت انکار يا تردید سندی اثبات درستی آن بعهده‌ی درآورنده‌ی سند 
است. منکر نیز می‌تواند دلایلی برای اثبات رد نسبت ذکر نماید. 

بند چهل‌وششم - رسیدگی بدرستی سندی از طرق ذیل خواهد بود : 

۱- بدست آوردن خط يا امضا يا مهر مسلم از منسوب‌الیه و تطبیق دو خط یا دو مهر یا دو امضا 
ناهم. مقضوه از مسلم آنست که طرف آن وا پیدیره یا اينکه در یکی از ادارات بوده و آن اداره‌بودن آن 
را از منسوب‌الیه تصدیق نماید یا در مورد دیگری منسوب‌الیه یا طرف بودن آن را از منسوب‌الیه قبول 


کرده بانسنت: 
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و ی و 
تطبیق قرار داد. 

یا دای که تا با سر اس با اصا ی ی تماقا اتسوا 
معامله اطلاع دارند يا در موقع دیگری اقرار به سند از زبان منسوب‌الیه پا طرف شنیدهاند. 

با اه 
یا مهر دیگری داشته است. نیز محکمه می‌تواند منکر را بآوردن خط يا مهر یا امضای منسوب‌الیه 
وادارد و اگر او امتناع ورزید یا خط یا مهر یا امضای عوضی آورد و اين امر به تحقق پیوست همین 
امتناع یا تقلب را دلیل بر کذب انکار بگیرد. 

بند چهل‌وهفتم - در مورد این تحقیق . حاکم خود را مکلف به کشف واقع دانسته جد و سعی 
فرونمی گزارد و اگر در تطبیق خط و امضاء يا مهر حاجت بمشاوره با خط‌شناس یا مهرشناسی دید 
یکی را بمحکمه خواسته آزو مشاوره می‌خواهد و عقیده‌ی او را در دوسیه نوشته بامضای او می‌رساند. 
اگر حاجت به بیشتر از یک نفر دید مانعی از خواستن نخواهد بود. به هر حال باید مقصود مشاوره 
باشد نه تفویض حکمیت بایشان. مگر خود دو طرف کسی یا کسانی را بتراضی تعیین و تفویض 
حکمیت بایشان بکنند. در این صورت عقیده‌ی آنان باتفاق یا باکثریت حجت بوده حاکم حق رد آن را 
نخواهد داشت. 


بند چهل‌وهشتم - اگر یکی از مدعی یا مدعی‌علیه دیدن محلی را مستند دعوی یا دفاع خود 
فا فاو شا ای اب فص و ان ی کر 

بند چهل‌ونهم - اگر دعوایی جنبه‌ی فنی دارد و یکی از دو طرف استناد بعقیده‌ی آشنایان آن 
* 
خواسته بعنوان مشاوره عقیده‌ی آنان را بپرسد. هم دو طرف می‌توانند به تراضی کسانی را انتخاب و 
۱- تحقیق محلی که در قانون اروپایی قید شده چون مفهوم درستی ندارد در اینجا قید نشده. 
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ی ی ی کی کی ات ی ی رس سا 


حق رد آن را نخواهد داشت. 


۶ -رسیدگی دوم 

بند پنجاهم - بموجب بند دوم اين قانون اگر محکوم‌علیه خواست می‌تواند در مدت پنج روز از 
تاریخ اعلام رآی » رسیدگی دوم بخواهد. باین نحو که کلیه‌ی اعتراض خود را در ورقی نوشته و آن را 
در دو نسخه بدفتردار محکمه‌ی یکم می‌سپارد و دفتردار مطابق بند هجدهم آن را با دوسیه بدفتر 
محکمه‌ی دوم می‌فرستد. 

در اين رسیدگی دعوی یا دفاع جدیدی پذیرفته نمی‌شود. ولی اسناد جدید در تأيید دعوی یا 
دفاع اول می‌توان ابراز کرد. 

بند پنجاه‌ویکم ‏ در این رسیدگی نیز باید دو طرف در جلسه حاضر شوند و اگر یکی غیبت 
کرد هرگاه غایب درخواست کننده‌ی رسیدگی دوم است حاکم درخواست او را ابطال کرده دوسیه 
را برای اجرای حکم یکم نزد حاکم یکم پس می‌فرستد. و هرگاه غایب طرف دیگر است حاکم 
دفاعات او را در جواب اعتراض بر حکم و اسنادی که در این رسیدگی درآورده بهیچ شمرده از روی 
هقاه شیک افراف ره باب امد با شعض عم اففام مت کته فستور ها شیکم برستید کی سایق 


رسیددگی یکم است. 


۷- رسیددگی سوم 
بند پنجاه‌ودوم - مطابق بند سوم اگر حکم دوم با حکم یکم یکسان نبود محکوم‌علیه این حکم 
می‌تواند در مدت پنج روز از تاریخ اعلام رآی رسیدگی سوم بخواهد. و هرگاه تنها یک قسمت دو 
ی از ار ی ی 
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قانون دادگری گفتار دوم : بخش دوم احمد کسروی 
در ورقی نوشته در دو نسخه بدفتر محکمه‌ی دوم می‌سپارد و دفتر بیدرنگ آن را با دوسیه بدفتر 
محکمه‌ی سوم می‌فرستد. 

در این رسیدگی نه دعوی يا دفاع جدید و نه سند جدید از هیچ طرف پذیرفته نیست. 

بند پنجاه‌وسوم ‏ حاکم سوم دوسیه را خوانده اگر برسیدگی و پرسش دیگری حاجت نیست 
ی در من که | که خی اس امه صاقه فی از باس ی ام اد کی که 

بند پنجاه‌وچهارم - حاکم سوم ری هر یکی از دو حکم پیش را که موافق قانون دید با آن 
موافقت کرده آن دیگری را لغو می‌کند و اگر با هیچ یک از دو ری موافق نبود ری سومی داده آن دو 


باه سار کرلی ا خاحت اه تاا ‏ سوساهف بمم کوا ی 


۸ -اجرا 

بند پنجاه‌وپنجم ‏ احکام ذیل اجرا می‌شود : 

۱- حکم قاضی یکم که در مدت پنج روز رسیدگی دوم درباره‌ی آن خواسته نشده. 

۲ شاف یه که یاف هی کي شی افق با اک مات اس دس مس 
روز رسیدگی سوم درباره‌ی آن خواسته نشده. (جهات یکسان و نایکسان بمنزله‌ی حکم جداگانه است 
دیه 9 

۳ حکم فاضی سوم. 

وهای اک از ید کر شوت ری من ای یه سای از سک 
تمامور یره کر دی او کشتتر آجرا مب هن 

بند پنجاه‌وهفتم باخذ دستور مأمور بیدرنگ بسراغ محکوم علیه رفته دستور اجرا را باو اعلام 


.دار که اکر مفاد آن را تیدرنی) کار شتت سید از مسک ,مه وان اس ای کی گر 9 
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بازمی‌گردد و اگر نه محکوم‌علیه را بعدلیه جلب و توقیف می‌کند و او در توقیف می‌ماند تا هنگامی که 
حکم اجرا شود. 

بند پنجاه‌وهشتم - مأمور اجرا حق هیچ گونه تخلف از مفاد دستور حاکم و حق مهلت دادن به 
محکوم‌علیه ندارد. 

بند پنجاه‌ونهم - محکومّله می‌تواند بمحکوم‌علیه مهلت داده او را از بند خلاص نماید و پس از 
مدتی بار دیگر حبس او را بخواهد ولی این کار بیش از یک بار ازو پذیرفته نیست. 

بند شصتم - با همه‌ی محبوسی محکوم‌علیه . محکومّله می‌تواند توقیف اموال او را نیز بخواهد. 

بند شصت‌ویکم - اگر توقیف اموال منقوله درخواست شود مأمور اموال را در خانه‌ای نهاده یک 
هفته صبر می کند که اگر معارضی پیدا نشد اعلان هراج داده می‌فروشد. 

مخارج اعلان و هراج بعهده‌ی محکوم‌علیه است که اگر نداد مأمور از هراج صرفنظر کرده اموال را 
با دست مقومی تقویم نموده از بابت محکوم‌به بمحکوم‌له می‌سپارد. 

بند شصت‌ودوم - هر مالی که در خانه يا مغازه یا حجره‌ی محکوم‌علیه است مال اوست مگر 
خلاف آن ثابت شود. اثاث خانه مشترک میانه‌ی او و زن اوست. اگر خانه یا حجره با مغازه 
مشترک‌فیه است آموال نیز مشترکفیه محسوب خواهد بود. 

بند شصت‌وسوم ‏ اگر توقیف اموال غیرمنقوله تقاضا شود مأمور توقیف‌نامه را باداره‌ی ثبت 
محل ارسال و در همان موقع بخرج محکوم‌علیه اعلان مزایده را برای یک ماه بعد نشر می‌کند. و اگر 
محکوم‌علیه خرج اعلان را نپرداخت یا در موقع هراج کسی حضور نیافت مأمور ملک را تقویم نموده از 
بابت محکوم‌به بمحکوم‌له تفویض می‌نماید. 

بند شصت‌وچهارم - پس از اين اعمال اگر محکوم‌به پاک پرداخته شده محکوم‌علیه از بند 
خلاص می‌شود. 
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-٩‏ تنگدستی و نداری 

بند شصت‌وپنجم - در رسیدگی یکم مدعی‌علیه می‌تواند در ضمن لایحه پا در جلسه‌ی 
محاکمه دعوی تنگدستی کرده درخواست قسطبندی نماید یا دعوی نداری نموده درخواست مهلت تا 
ام دار کر رات چی مور کر در ی( هش کار ۳7 
درخواست دلیل تصدیق دعوی محسوب نخواهد بود. 

بند شصت‌وششم - دعوی تنگدستی يا نداری در هر حال که اقامه شود محکمه رسیددگی کرده 
در صورت ثبوت آن . حکم اقساط يا مهلت صادر می‌نماید. این دعوی و حکم از هر باره تابع مقررات 
دعاوی عامه است. 

بند شصت‌وهفتم - حکم نداری و مهلت تا یک سال اعتبار دارد و پس از یک سال اگر دارایی 
پیدا نشده دوباره باید رسیدگی شده و حکم داده شود و اگر نه شخص مزبور از حبس مصون 
نخواهد بود. 

رک ۱ 
توقیف شده و حکم نداری از اعتبار می‌افتد که مأمور می‌تواند شخص او را نیز توقیف کند. بعلاوه 
شخص مزبور » بسزایی که در قانون برای دعوی نداری دروغی مقرر است محکوم می‌شود. 

بند شصت‌ونهم - اگر محکوم‌علیه در ضمن اقدام اجرایی دعوی تنگدستی یا نداری کرد مآمور 
اجرا او را نزد حاکم می‌برد که با ضامن يا کفیل یک هفته او را برای اقامه‌ی دعوی خود آزاد سازد. و 


اگر در یک هفته دعوی اقامه نشده دوباره او را بمحبس جلب می‌نماید. 


۶۰- کویبان 


ام ی کی مت ای ای یه تا ی ی 
همسایه و جلوگیری از تقلب اصناف و رفع گفتگوهای سر کوچه در شهرها و قصبه‌ها باندازه‌ی حاجت 
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هر شهر پا قصبه قضاتی بنام «کویبان » (در بازار «بازاربان» نامیده خواهد بود) برگمارده می‌شود. 

بند هفتادویکم - هر کویبانی مرکزی در محله یا بازار داشته باندازه‌ی حاجت ۰ شاگردانی زیر 
دست او خواهد بود. 

بند هفتادودوم هر شاگرد کویبانی نشان برای شناختگی داشته در محله پا بازار گردیده 
مواظبت کارها را می‌کند و هر شکایتی که باو اظهار می‌شود بیدرنگ بمحل رفته رسیدگی می‌نماید. 

بند هفادوسوم - شاگره کریبان اکر تواشتک فراع و اه قلاف را بش انجیگری رفنم تباب ٩‏ 
رضایتنامهای از شاکی گرفته در ضمن راپورت [-گزارش] نزد کویبان می‌فرستد و اگر رفع نزاع و 
گفتگو نشد پس از تحقیق و رسیدگی و نوشتن صورتجلسه طرفین را نزد گویبان حاضر می‌کند. 

بند هفتادوچهارم - اگر شکایتی یکسره بخود کویبان برسد یکی از شاگردان را برای اقدام بر 
طبق ماده‌ی فوق مأمور می‌سازد. 

بند هفتادوپنجم - در شهرها یا در پاره‌ای از آنها می‌توان شاگرد کویبانی را بأژانهای 
کمیساریا [پاسبان کلانتری | سپرد. در دیهها می‌توان کدخدا را به کویبانی برگمارد. 

بند هفتادوششم - هر دعوایی که به نحو فوق نزد کویبان آورده می‌شود بیدرنگ رسیدگی 
کرده حکم می‌دهد و این حکم بیدرنگ اجرا می‌شود. 

بند هفتادوهفتم -اگر کویبان دعوایی را خارج از صلاحیت خود دید دوسیه را بمحکمه‌ی یکم 
فرستاده شاکی را نیز بآنجا راهنمایی می‌کند که از روی دستور قانون تظلم نماید. 


انجام 
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